
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.98ia-shop.ir
http://www.98ia-shop.ir


 

 

 

 

 
 دختر مو حنایی

 آیدا اکبری

 عاشقانه

 

 

 دختر مو حنایی و خواننده ای که از                                  

 عاشق شدن فراری بود...                                      
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 :خلاصه داستان

 

ای معروف و محبوب است؛ پسری مغرور که آرش، خواننده

ها طرفدار دارد، اما خودش از نزدیک شدن دخترها فراری میلیون

است. بعد از اتفاقی که در گذشته برایش افتاده، باور دارد عشق 

 .وقت عاشق نشودفقط دردسر است و تصمیم گرفته هیچ

 

دختر موحناییِ پرانرژی و کند که با رُزا، چیز وقتی تغییر میاما همه

شود؛ دختری که برخلاف بقیه نه شیفته شهرت دراز آشنا میزبان

 .کندشود و نه برای جلب توجهش تلاش میآرش می

 

کم کند؛ اما کمآید و مدام با او بحث میآرش اول از رُزا بدش می

تواند حال بدش را خوب کند، شود تنها دختری که میمتوجه می

 ...است که قرار بود از او دوری کندهمان دختری 

 

 ...ترسد؛ نه از رسوایی، نه از شهرتآرش برای اولین بار می

 عاشق رُزا شده باشد
ً
 .از اینکه واقعا
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 کردای که از عشق فرار میدختر موحنایی و خواننده
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 ️❤�� پارت اول | اولین برخورد

 

 .بودصدای جیغ هوادارها کل سالن رو برداشته 

 

 !آرش! آرش! دوستت داریم —

 

آرش روی صحنه ایستاده بود؛ با کت مشکی و نگاهی سرد که حتی 

زد. میکروفون را بالا آورد و وسط آن همه جمعیت هم لبخند نمی

 .آخرین آهنگش را خواند

 

وقتی آهنگ تمام شد، بدون اینکه برای هوادارها دست تکان بدهد، 

 .سریع وارد پشت صحنه شد

 

 .اش دنبالش دویدبرنامه مدیر

 

کنن از همه بدت آرش! حداقل یه لبخند بزن، مردم فکر می —

 !میاد
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 :آرش با اخم گفت

 

 .کننخب اشتباه فکر نمی —

 

 از همه دخترا متنفری؟ —
ً
 تو واقعا

 

 .ای سکوت کردآرش لحظه

 

 .از عشق بدم میاد. دختر و پسر هم نداره —

 

 .همان لحظه درِ اتاق باز شد

 

حناییِ بلند و فر، یک جعبه بزرگ در دستش، ختری با موهای کلهد

 .وارد شد

 

 ست؟ببخشید... اینجا اتاق شماره سه —
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 .آرش با تعجب نگاهش کرد

 

 .بله —

 

 .رُزا لبخند زد

 

 !پس اشتباه اومدم —

 

 .برگشت که برود، اما پایش به سیم روی زمین گیر کرد

 

 .وی زمین پخش شدجعبه از دستش افتاد و چندین لباس ر 

 

 :آرش زیر لب گفت

 

 ...عالی شد —
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 .رُزا سرش را بالا آورد

 

 چی گفتی؟ —

 

 .ای وارد شدیگفتم خیلی حرفه —

 

 .هایش را ریز کردرُزا چشم

 

 قدر بداخلاقی؟تو همیشه این —

 

 .مدیر برنامه آرش خشکش زد

 

 .طوری با آرش حرف بزندکس جرئت نداشت اینهیچ

 

 .ها، لبخند خیلی کوچکی زداولین بار بعد از مدتآرش هم برای 

 

 قدر پررویی؟تو همیشه این —
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 .رُزا شانه بالا انداخت

 

 .فقط جلوی آدمای مغرور —

 

 .آرش نگاهش کرد

 

 .کدام چیزی نگفتندبرای چند ثانیه، هیچ

 

دانست همین دختر موحنایی قرار است تمام و آرش هنوز نمی

 ...زدقوانین قلبش را به هم بری

 

 کردای که از عشق فرار میدختر موحنایی و خواننده

 

 �🞤� پارت دوم | دردسر موحنایی

 

 .آرش چند ثانیه به رُزا خیره ماند
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 اسمت چیه؟ —

 

 :کرد گفتها را از روی زمین جمع میرُزا در حالی که لباس

 

 خوای ازم شکایت کنی؟چرا؟ می —

 

 .آرش ابرو بالا انداخت

 

 .جکاو شدمنه. فقط کن —

 

 .رُزا —

 

 :آرش اسمش را زیر لب تکرار کرد

 

 ...رُزا —
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 :مدیر برنامه سریع گفت

 

آرش، این همون دختره که برای طراحی لباس کنسرت جدید  —

 .اومده

 

 .آرش با تعجب به رُزا نگاه کرد

 

 !این؟ —

 

 :رُزا بلند شد و با اخم گفت

 

 !هایعنی چی؟ من گوش دارم ”این“ —

 

 .اش گرفتبرنامه خندهمدیر 

 

 :آرش سرد گفت
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 ...قدرفقط انتظار نداشتم طراح لباس این —

 

 چی؟ —

 

 .پرحرف باشه —

 

 .رُزا لبخند زد

 

 .قدر اخمو باشهو منم انتظار نداشتم خواننده معروف این —

 

 .آرش چیزی نگفت

 

 .ها را برداشت و از اتاق بیرون رفترُزا لباس

 

 .کرد و خندید مدیر برنامه به آرش نگاه

 

 .ترسهفکر کنم بالاخره یکی پیدا شد که ازت نمی —
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 :خیالی گفتآرش با بی

 

 .بینمشمهم نیست. فردا دیگه نمی —

 

اما فردای آن روز، وقتی آرش وارد استودیو شد، اولین چیزی که 

 ...دید

 

 .زدحنایی رُزا بود که وسط استودیو برق میموهای کله

 

 :رُزا برگشت و گفت

 

 !صبح بخیر، آقای اخمو —

 

 .آرش آهی کشید

 

 !تو اینجایی؟ —
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 :رُزا با لبخند گفت

 

 .متأسفانه برای تو، آره —

 

آرش برای اولین بار فهمید یک نفر قرار است حسابی آرامش 

 ...اش را به هم بریزدزندگی

 

آمد.دختر تر اینکه، ته دلش از این اتفاق بدش نمیو عجیب

 کردکه از عشق فرار می ایموحنایی و خواننده

 

 ��️❤ پارت سوم | قرار نبود مهم باشد

 

 .آرش وارد استودیو شد و همین که رُزا را دید، اخم کرد

 

 تو چرا هنوز اینجایی؟ —
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 :رُزا بدون اینکه سرش را بلند کند گفت

 

 !چون کار دارم. برخلاف بعضیا که فقط میان اخم کنن و برن —

 

 .ن گرفتشاچند نفر از عوامل خنده

 

 .آرش با نگاه جدی به آنها خیره شد و همه ساکت شدند

 

 :رُزا زیر لب گفت

 

 !وای، چه ترسناک —

 

 .آرش نزدیکش شد

 

 ترسی؟تو از من نمی —

 

 .هایش نگاه کردرُزا بالاخره سرش را بلند کرد و مستقیم توی چشم
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 .نه —

 

 چرا؟ —

 

 .چون تو فقط یه آدمی، نه هیولا —

 

 .لحظه حرفی نزد آرش برای چند

 

 .این جمله ساده عجیب به دلش نشست

 

کردند یا تمام دخترهایی که اطرافش بودند، یا از شهرتش تعریف می

خواستند به او نزدیک شوند؛ اما رُزا حتی یک بار هم اسم می

 .هایش را نپرسیده بودآهنگ

 

 :مدیر برنامه از دور صدا زد

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 !آرش، تمرین شروع شد —

 

 .میکروفون آرش رفت سمت

 

 .چند دقیقه بعد، موسیقی شروع شد و آرش خواندن را آغاز کرد

 

 .رُزا برای اولین بار ساکت شد

 

 .قدر متفاوت بود که حتی او هم محو آهنگ شدصدای آرش آن

 

 .وقتی آهنگ تمام شد، آرش متوجه نگاه رُزا شد

 

 چیه؟ —

 

 .رُزا سریع نگاهش را برگرداند

 

 .هیچی —
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 .کردیمی داشتی نگام —

 

 .دادمداشتم به آهنگ گوش می —

 

 .آرش لبخند کمرنگی زد

 

 خوشت اومد؟ —

 

 .رُزا مکث کرد

 

 .آره... صدات قشنگه —

 

 .ای عجیب بلرزدهمین یک جمله کافی بود تا قلب آرش برای لحظه

 

 .اما خودش سریع آن حس را پس زد
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 ”.نه... من قرار نیست دوباره عاشق بشم“

 

 .ه رفتند، آرش تنها در استودیو ماندآن شب وقتی هم

 

 .اش را برداشت و آهنگ جدیدش را پخش کردگوشی

 

اما برای اولین بار، وسط خواندن یک اسم مدام در ذهنش تکرار 

 :شدمی

 

 ...رُزا

 

 .و آرش از همین موضوع ترسیده بود

 

 کردای که از عشق فرار میدختر موحنایی و خواننده

 

 ��️❤ داشتی که نباید وجود میپارت چهارم | حس عجیب

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 .صبح روز بعد، آرش زودتر از همیشه به استودیو رسید

 

 .دانست چراخودش هم نمی

 

 .اش را چک کردروی مبل نشست و گوشی

 

 :مدیر برنامه وارد شد و با تعجب گفت

 

 !قدر زود؟تو؟ این —

 

 .آرش اخم کرد

 

 مگه ممنوعه؟ —

 

 .نه، فقط عجیب بود —

 

 .ای از راهرو آمداینکه آرش جواب بدهد، صدای خندهقبل از 
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اش را بسته بود و یک لیوان قهوه در حناییرُزا وارد شد؛ موهای کله

 .دست داشت

 

 !سلام آقای اخمو —

 

 .آرش نگاهش کرد

 

 .سلام —

 

 :رُزا با تعجب گفت

 

 !واو! امروز سلام کردی؟ پیشرفت کردی —

 

 .ی کردآرش خندید، اما سریع صورتش را جد

 

 .رُزا لیوان دوم را روی میز گذاشت
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 .اینم برای تو —

 

 .آرش به لیوان نگاه کرد

 

 چرا؟ —

 

 .چون قیافت شبیه آدماییه که بدون قهوه با دنیا دعوا دارن —

 

 .مدیر برنامه از خنده منفجر شد

 

 .آرش لیوان را برداشت

 

 .ممنون —

 

 .رُزا لبخند زد
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آرش باید آهنگ جدیدش را  چند ساعت بعد، تمرین شروع شد.

افتاد، تمرکزش به هم خواند، اما هر بار که چشمش به رُزا میمی

 .ریختمی

 

 :آخر سر کلافه گفت

 

 تر وایسی؟طرفمیشه یه کم اون —

 

 .رُزا اخم کرد

 

 چرا؟ —

 

 .حواسم پرت میشه —

 

 .رُزا با شیطنت لبخند زد

 

 کنم؟یعنی من حواست رو پرت می —
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 .آرش ساکت شد

 

 .تر آمدرُزا نزدیک

 

 نکنه آقای آرش داره عاشق میشه؟ —

 

 .آرش ناگهان جدی شد

 

 .وقتهیچ —

 

 .رُزا لبخندش محو شد

 

 چرا؟ —

 

 .آرش نگاهش را پایین انداخت
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چون یک بار عاشق شدم... و فهمیدم عشق برای آدمایی مثل  —

 .من نیست

 

 .رُزا چیزی نگفت

 

های آرش عمیقی را در چشم برای اولین بار، پشت آن غرور، غم

 .دید

 

 ...دانستاما هنوز نمی

 

 .همین دختر قرار است دلیل تغییر عقیده آرش درباره عشق شود

 

 کردای که از عشق فرار میدختر موحنایی و خواننده

 

 پارت پنجم | فرار از یک احساس

 

 .آرش بعد از حرفی که زده بود، ناگهان از جایش بلند شد
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 .من باید برم —

 

 :رُزا با تعجب گفت

 

 آرش؟ کجا؟ —

 

 .اما آرش جواب نداد

 

های تند از استودیو خارج شد. سوار کتش را برداشت و با قدم

 .ماشینش شد و با سرعت به سمت خانه حرکت کرد

 

 :شدتمام مسیر فقط یک جمله در ذهنش تکرار می

 

 ”شم؟نکنه دارم دوباره عاشق می“

 

 .هایش روی فرمان محکم شددست
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 .نه... امکان نداره —

 

 .وقتی به خانه رسید، ماشین را پارک کرد و مستقیم وارد اتاقش شد

 

 .اش را روی تخت انداخت و جلوی آینه ایستادگوشی

 

 !شناسینشآرش، تو دیوونه شدی؟ فقط چند روزه می —

 

کرد به رُزا فکر نکند، بیشتر تصویر اما هرچه بیشتر تلاش می

 .آمدلبخندش جلوی چشمش می حنایی وموهای کله

 

 .اش زنگ خوردهمان لحظه گوشی

 

 .رُزا بود

 

 .آرش به صفحه خیره شد
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 ...یک بار

 

 ...دو بار

 

 ...سه بار

 

 .بالاخره تماس را جواب داد

 

 الو؟ —

 

 .صدای رُزا آرام بود

 

 آرش... خوبی؟ چرا یهو رفتی؟ —

 

 .آرش چند ثانیه سکوت کرد
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 .خوبم —

 

 مطمئنی؟ —

 

 .آره —

 

 :رُزا آهسته گفت

 

خواستم بدونی... اگه چیزی ناراحتت کرده، مجبور من فقط می —

 .نیستی تنهایی باهاش کنار بیای

 

 .هایش را بستآرش چشم

 

ها، کسی بدون اینکه چیزی از او برای اولین بار بعد از مدت

 .بخواهد، نگرانش شده بود

 

 :با صدایی آرام گفت
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 ...رُزا —

 

 جانم؟ —

 

 .ش مکث کردآر 

 

 .بینمتفردا می —

 

 .تماس قطع شد

 

 .آرش به گوشی خیره ماند و لبخند خیلی کوچکی زد

 

 کنه؟لعنتی... این دختر داره با من چیکار می —

 

دانست فردای آن روز، اتفاقی قرار است بیفتد که اما هنوز نمی

 ...احساسش به رُزا را دیگر نتواند پنهان کند
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https://t.me/shjjkhjk 

 .دوستان چنل من میتونین پر ارتباط باشید

 

 کردای که از عشق فرار میدختر موحنایی و خواننده

 

 ��️❤ پارت هفتم | حسادت آرش

 

 .بعد از مصاحبه، آرش به استودیو برگشت

 

همین که وارد شد، صدای خنده رُزا را شنید. مرد جوانی از عوامل 

 .دکر کنارش ایستاده بود و چیزی تعریف می

 

 .رُزا از خنده سرش را پایین انداخت

 

 .جا ایستادآرش همان
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 .اخم کرد

 

 :مدیر برنامه که پشت سرش بود، آرام گفت

 

 چی شد؟ —

 

 .هیچی —

 

 کشی؟خدا رو با چشات میپس چرا داری اون بنده —

 

 .آرش جواب نداد

 

 .به سمت رُزا رفت

 

 رُزا، کارت تموم شد؟ —

 

 .رُزا برگشت
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—  .
ً
 چرا؟تقریبا

 

 .باید بریم —

 

 :رُزا با تعجب گفت

 

 کجا؟ —

 

 .جلسه داریم —

 

 !ولی جلسه برای ساعت ششه —

 

 .آرش مکث کرد

 

 ...آهان —
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 .رُزا خندید

 

 نکنه حسودی کردی؟ —

 

 :آرش سریع گفت

 

 !من؟ حسودی؟ به اون؟ محاله —

 

 .رُزا دست به سینه شد

 

 پس چرا رنگت عوض شد؟ —

 

 .اما چیزی پیدا نکرد آرش خواست جواب بدهد،

 

 :مرد جوان خندید و گفت

 

آرش جان، خیالت راحت، من فقط داشتم درباره کار با رُزا  —
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 .کردمصحبت می

 

 :آرش با خونسردی گفت

 

 .من که چیزی نگفتم —

 

 .رُزا لبخند زد

 

 .چی رو گفتولی صورتت همه —

 

 .آرش از کنارشان رد شد

 

 .بریم —

 

 .رُزا دنبالش راه افتاد

 

 :در راه، آرام کنار گوشش گفت
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 ...آقای خواننده —

 

 .آرش نگاهش کرد

 

 چی؟ —

 

 .شیتو داری عاشق می —

 

 .آرش ایستاد

 

 .چند ثانیه به چشمان رُزا خیره شد

 

 :بعد خیلی آرام گفت

 

 .اینو دیگه نگو —
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 .رُزا جدی شد

 

 چرا؟ —

 

 .آرش نگاهش را پایین انداخت

 

دونم باید با قلبم چیکار . من نمیچون اگه درست گفته باشی.. —

 .کنم

 

 .رُزا برای اولین بار جواب نداشت

 

و همان لحظه فهمید پشت آن پسر مغرور، قلبی هست که 

 .ترسدهاست از عشق میمدت

 

 ...اما شاید

 

 .رُزا همان کسی بود که قرار بود ترس آرش را به عشق تبدیل کند
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 کردفرار میای که از عشق دختر موحنایی و خواننده

 

 ��️❤ پارت هشتم | اولین اعتراف

 

 .رُزا چند لحظه ساکت ماند

 

 ...آرش —

 

 .آرش نگاهش کرد

 

 چی؟ —

 

 :رُزا آرام گفت

 

 .لازم نیست از احساست بترسی —
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 .آرش تلخ خندید

 

 .دونی من چی کشیدمتو نمی —

 

 .پس برام تعریف کن —

 

 .آرش جواب نداد

 

 .د. مدیر برنامه بوداش زنگ خور همان لحظه گوشی

 

 .آرش، امشب کنسرت داریم. باید آماده بشی —

 

 :آرش تماس را قطع کرد و رو به رُزا گفت

 

 .باید برم —

 

 .رُزا لبخند زد
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 .موفق باشی، آقای خواننده —

 

 .آرش چند قدم رفت، اما ناگهان ایستاد و برگشت

 

 !رُزا —

 

 جانم؟ —

 

 .او نگاه کردآرش برای چند ثانیه به موهای حنایی 

 

 .امشب... بعد کنسرت منتظرم بمون —

 

 :رُزا با تعجب پرسید

 

 چرا؟ —
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 .آرش لبخند خیلی کوچکی زد

 

 .یه چیزی هست که باید بهت بگم —

 

--- 

 

 .چند ساعت بعد، سالن کنسرت پر از جمعیت بود

 

 .آرش روی صحنه رفت و هزاران نفر اسمش را فریاد زدند

 

 .گشتبال یک نفر میهای آرش فقط دناما چشم

 

 .رُزا

 

 .بالاخره او را بین جمعیت دید

 

 :آرش میکروفون را گرفت و گفت
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دونه خونم که خودش هنوز نمیاین آهنگ رو برای کسی می —

 ...چقدر برای من مهم شده

 

 .رُزا با تعجب به او خیره شد

 

 .موسیقی شروع شد

 

 .آرش خواند، اما این بار صدایش فرق داشت

 

 .تراحساسی

 

 .ترواقعی

 

 .وقتی آهنگ تمام شد، همه تشویق کردند

 

 .اما آرش فقط به رُزا نگاه کرد
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 .بعد از کنسرت، رُزا پشت صحنه منتظرش ماند

 

 .آرش بالاخره آمد

 

 .رویش ایستادچند قدم روبه

 

 .نفس عمیقی کشید

 

 .خواستم این اتفاق بیفتهرُزا... من نمی —

 

 :رُزا آرام پرسید

 

 چه اتفاقی؟ —

 

 :آرش برای اولین بار بدون غرور گفت
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 .شممن دارم عاشقت می —

 

 .رُزا خشکش زد

 

 ...و آرش فهمید

 

اش بدهد، خودش تبدیل به دختری که قرار بود از عشق فراری

 .اش شده بودعشق زندگی

 

 ️❤ چیزتپارت نهم | عاشق همه

 

شد بالاخره حرف روی رُزا ایستاده بود و هنوز باورش نمیآرش روبه

 .دلش را زده

 

 :رُزا با خجالت پرسید

 

 چیِ منو دوست داری؟ —
ً
 دقیقا
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 .آرش لبخند زد

 

حنایی که از دور عاشق موهای فرت شدم... همون موهای کله —

 .فهمم تو اومدیبینمشون، میمی

 

 .رُزا خندید

 

 :آرش ادامه داد

 

 !درازت عاشق قلبتم... مهربونیت، شیطنتات، حتی اون زبون —

 

 :رُزا با خنده گفت

 

 اِ؟ پس از زبونم هم خوشت میاد؟ —

 

 .آرش خندید
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 .خیلی هم زیاد —

 

 .های رُزا نگاه کردتر شد و به چشمبعد آرام

 

های رنگیت که ولی بیشتر از همه... عاشق چشماتم. اون چشم —

 .ره قرار بود از عشق متنفر باشمکنی، یادم میهر بار نگام می

 

 .چیزی نگفترُزا 

 

 .فقط لبخند زد

 

 :آرش دستش را آرام گرفت و گفت

 

کردم، رُزا... اما از تو هرچی بیشتر فرار من از همه دخترا فرار می —

 .کردم، بیشتر بهت رسیدم
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 :رُزا با صدای آرام گفت

 

 .پس دیگه فرار نکن —

 

 .آرش لبخند زد

 

 .دمقول می —

 

شه از عشق فراری بود، با تمام ای که همیو برای اولین بار، خواننده

 .قلبش انتخاب کرد که بماند

 

 :آرش لبخند زد و آرام گفت

 

 از کِی عاشقت شدم... شاید از همون روزی که با نمی —
ً
دونم دقیقا

حنایی وارد زندگیم شدی و بدون ترس باهام حرف موهای فرِ کله

هات شدم، بعد قلب مهربونت... بعد زدی. اول عاشق شیطنت

تونم یه روز رو بدون کم فهمیدم دیگه نمیهای رنگیت. کمچشم

http://www.98ia-shop.ir


 

 .دیدنت تصور کنم

 

 :مکث کرد و گفت

 

چرا وقتی رُزا نیست، دلم “دونم یه روز از خودم پرسیدم فقط می —

 .جا فهمیدم... عاشقت شدمو همون ”گیره؟می

 

 :های پر از اشک به آرش نگاه کرد و آرام گفترُزا با چشم

 

ای وقت خانوادهپرورشگاه بزرگ شدم. هیچ من... توی —

 .نداشتم... همیشه تنها بودم

 

آرش چند لحظه سکوت کرد. بعد نزدیکش شد و با صدای آرام 

 :گفت

 

 .پس دیگه تنها نیستی —
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 :رُزا با بغض پرسید

 

 یعنی چی؟ —

 

 .آرش لبخند زد

 

خوام یعنی از امروز، هر وقت دلت گرفت، من کنارتم. نمی —

خوام از این به بعدش رو ت رو عوض کنم... فقط میاگذشته

 .تر کنمقشنگ

 

 .هایش را پاک کردرُزا اشک

 

 :آرش گفت

 

تو خانواده نداشتی، اما این تقصیر تو نبوده. و برای من، تو  —

همون دختری هستی که با موهای حنایی و قلب قشنگش، زندگی 

 .منو عوض کرد
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 ...احساس کرد هارُزا برای اولین بار بعد از سال

 

 دیگر تنها نیست
ً
 .شاید واقعا

 

 ️❤ پارت دهم | دیگه تنها نیستی

 

 .هایش آرام روی صورتش ریخترُزا سرش را پایین انداخت و اشک

 

 .ترسمآرش... من می —

 

 :آرش آرام پرسید

 

 از چی؟ —

 

 .از اینکه یه روز تو هم مثل بقیه بری —
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 .را گرفت آرش چند لحظه سکوت کرد. بعد دست رُزا

 

های الکی بدم. ولی یه چیزی رو خوام بهت قولمن نمی —

داشتنی ات فکر کنی دوستذارم به خاطر گذشتهمطمئنم... نمی

 .نیستی

 

 :رُزا با بغض گفت

 

 .طوری باهام حرف نزدهکس تا حالا اینهیچ —

 

 .آرش لبخند زد

 

 .کس تا حالا تو رو مثل من نشناختهچون هیچ —

 

 .ا بالا آوردرُزا سرش ر 

 

 یعنی چی؟ —
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 .اش نگاه کردهای رنگیآرش به چشم

 

یعنی من فقط عاشق موهای فرت و چشمات نیستم... عاشق  —

 .ها، هنوز مهربونهاون قلبی شدم که با وجود همه تنهایی

 

 .رُزا آرام خندید

 

 .تو خودت گفتی از عشق بدت میاد —

 

 .آرش خندید

 

 .اومدمی —

 

 پس چی شد؟ —

 

 .تر گرفتدستش را محکم آرش
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 .تو شدی استثنای من —

 

 :همان لحظه صدای مدیر برنامه از دور آمد

 

 !آرش! فردا مصاحبه داری، یادت نره —

 

 :آرش بدون اینکه چشم از رُزا بردارد گفت

 

 .فردا هرجا بری، منم میام —

 

 .رُزا خندید

 

 چرا؟ —

 

 :آرش گفت
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 .فکر کنی تنهایی خوام حتی یک روز دیگهچون دیگه نمی —

 

 .رُزا برای اولین بار با خیال راحت لبخند زد

 

شاید عشق برای آرش یک ترس بود... اما برای رُزا، شروع یک 

 .خانواده بود

 

 شدن رُزاپارت یازدهم | راز گم

 

 :رُزا با صدایی لرزان گفت

 

 .وقت به کسی نگفتمآرش... یه چیزی هست که هیچ —

 

 .آرش جدی شد

 

 چی؟ —
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 .رُزا نفس عمیقی کشید

 

چیزی از اون من وقتی هفت سالم بود توی پارک گم شدم. هیچ —

بینم یه خانواده دارن با گریه روز یادم نمیاد، فقط هر شب خواب می

 .هاست منتظر پیدا شدن مننگردن... انگار سالدنبالم می

 

 .آرش با شنیدن این حرف رنگش پرید

 

 یادت نیست؟ات رو رُزا... اسم خانواده —

 

 .رُزا سرش را تکان داد

 

نه. فقط یه تصویر خیلی تار از یه خونه بزرگ یادمه... و یه  —

 .پسربچه که کنارم ایستاده بود

 

 .آرش خشکش زد
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 پسربچه؟ —

 

 .دونم کی بودآره... نمی —

 

 .آرش چند قدم عقب رفت

 

تصویری قدیمی ناگهان در ذهنش زنده شد؛ عکسی که مادرش 

 .بل در آلبوم خانوادگی نگه داشته بودها قسال

 

 .یک دختر بچه با موهای حناییِ فر کنار آرش کوچک ایستاده بود

 

 :آرش با صدای لرزان گفت

 

بازی داشتم که توی یه رُزا... من وقتی بچه بودم، یه دختر هم —

 .پارک گم شد

 

 .رُزا با ناباوری نگاهش کرد
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 چی؟ —

 

 :آرش ادامه داد

 

ها دنبالش گشتن... حتی هنوز مادرم بعضی سال امخانواده —

 .زنهش حرف میها دربارهشب

 

 .های رُزا پر از اشک شدچشم

 

 ...کنیآرش... فکر می —

 

 :آرش آرام گفت

 

 تو همون دختری باشینمی —
ً
 ...دونم. ولی اگه واقعا

 

 .هر دو ساکت شدند
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 .اش را برداشتآرش گوشی

 

 .باید بفهمیم حقیقت چیه —

 

 .رُزا دستش را گرفت

 

 خانواده تو باشن... چرا هیچولی اگه خانواده —
ً
وقت پیدام م واقعا

 نکردن؟

 

 .های رنگی او نگاه کردآرش به چشم

 

 .خواست پیدات کننشاید چون کسی نمی —

 

 :رُزا با ترس پرسید

 

 یعنی چی؟ —
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 .آرش جواب نداد

 

شدن ساده چون ناگهان متوجه شده بود این ماجرا فقط یک گم

 ...نیست

 

توانست تمام گذشته خانواده آرش را زیر و و راز هفت سالگی رُزا می

 .رو کند

 

 پارت دوازدهم | یک خاطره قدیمی

 

 :رُزا با تردید به آرش نگاه کرد و گفت

 

آرش... من یه حسی دارم که خانواده تو، دوست خانوادگی پدر  —

 .من بودن

 

 :آرش با تعجب پرسید
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 حس رو داری؟چرا این  —

 

 :رُزا آرام گفت

 

چون هرچی از بچگی یادمه، یه خونه بزرگه... چند نفر که  —

. ”بابا“گفتم همیشه کنار هم بودن... و صدای مردی که بهش می

دونم چرا، ولی وقتی خانواده تو رو دیدم، اون حس آشنایی نمی

 .دوباره برگشت

 

 .آرش چند لحظه ساکت ماند

 

به خاطر خاطرات قدیمی این ارتباط رو ساخته رُزا، ممکنه ذهنت  —

 .باشه... ولی باید مطمئن بشیم

 

 :رُزا گفت
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 کی هستممن فقط می —
ً
 .خوام بدونم واقعا

 

 .آرش دستش را گرفت

 

 .کنیم. نه با حدس، با حقیقتپس با هم پیداش می —

 

 .رُزا سرش را روی شانه آرش گذاشت

 

 خانواده من دوست خانوا —
ً
 دگی شما بودن چی؟اگه واقعا

 

 .آرش لبخند آرامی زد

 

وقت شاید بعد از این همه سال، بالاخره یه تکه گمشده از اون —

 .مون رو پیدا کرده باشیمگذشته

 

دانستند در آلبوم قدیمی خانواده آرش، عکسی کدام نمیاما هیچ

 ...توانست تمام این راز را ثابت کندوجود داشت که می
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 قدیمی پارت سیزدهم | عکس

 

 .آرش دست رُزا را گرفت و هر دو به سمت خانه رفتند

 

وقتی وارد شدند، مادر آرش در سالن نشسته بود. تا چشمش به رُزا 

 .افتاد، ناگهان ساکت شد

 

 .حنایی و صورت رُزا خیره ماندچند ثانیه فقط به موهای کله

 

 ...این دختر —

 

 :آرش سریع پرسید

 

 مامان، چی شده؟ —

 

 .جا بلند شد و نزدیک رُزا آمد مادرش از
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 .دونم چرا... ولی صورتت خیلی برام آشناستنمی —

 

 :رُزا با بغض گفت

 

 .من وقتی هفت سالم بود گم شدم —

 

 .دست مادر آرش لرزید

 

 هفت سالگی؟ —

 

 .آرش به مادرش نگاه کرد

 

 ...ها پیش گم شدمامان، اون دختری که سال —

 

 .مادرش چیزی نگفت
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 .گرفته بیرون آوردمت کمد قدیمی رفت و یک آلبوم خاکفقط به س

 

 .آلبوم را باز کرد

 

 .چند عکس را ورق زد

 

 .تا اینکه ناگهان روی یک عکس متوقف شد

 

 .رُزا جلو رفت

 

حنایی کنار آرشِ کوچک در عکس، یک دختر بچه با موهای فرِ کله

 .ایستاده بود

 

 .رُزا نفسش بند آمد

 

 .این... منم —
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 .ناباوری عکس را گرفت آرش با

 

 :پشت عکس نوشته شده بود

 

 ”.ـ رُزا، دختر دوست عزیز خانوادگی ما... ۱۳۹تابستان سال “

 

 .مادر آرش اشکش سرازیر شد

 

 ...کنیموقت پیدات نمیکردیم دیگه هیچها فکر میما سال —

 

 :رُزا با گریه پرسید

 

 پس پدر و مادرم کجان؟ —

 

 .مادر آرش سکوت کرد

 

 .کندمتوجه شد چیزی را پنهان می آرش
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 گی؟مامان... چرا چیزی نمی —

 

 :مادرش به آرامی گفت

 

 .چون پیدا شدن رُزا فقط شروع ماجراست —

 

 :رُزا با ترس پرسید

 

 یعنی چی؟ —

 

 .مادر آرش به عکس خیره شد

 

 ...پدرت قبل از گم شدنت، یه راز بزرگ به خانواده ما گفته بود —

 

 .های رُزا را بدهدانست جواب تمام سؤالتوو آن راز می
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 پارت چهاردهم | راز پدر رُزا

 

 .رُزا با اضطراب به مادر آرش نگاه کرد

 

 چه رازی؟ —

 

 :مادر آرش نفس عمیقی کشید و گفت

 

ها با هم دوست و شریک کاری بودن. یک پدرت و پدر من سال —

شب قبل از گم شدنت، پدرت به پدرتِ آرش گفت که احساس 

 .کنه کسی دنبالشونهیم

 

 :آرش با تعجب پرسید

 

 کی؟ —

 

 .دونست. فقط گفت اگر اتفاقی براش افتاد، مراقب تو باشیمنمی —
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 .هایش را پاک کردرُزا اشک

 

 پس چرا بعد از گم شدن من پیدام نکردین؟ —

 

 :مادر آرش با بغض گفت

 

رسید که ما دنبالت گشتیم... خیلی زیاد. اما چند ماه بعد، خبر  —

 .اند و هیچ آدرسی ازشون باقی نموندهپدرت و مادرت از شهر رفته

 

 :آرش آرام گفت

 

 یعنی ممکنه زنده باشن؟ —

 

 .مادرش جواب نداد

 

 .همان لحظه صدای زنگ در بلند شد
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 .همه ساکت شدند

 

 .آرش به سمت در رفت

 

 .وقتی در را باز کرد، مردی میانسال پشت در ایستاده بود

 

 .دیدن رُزا خشکش زدمرد با 

 

 :چشمانش پر از اشک شد و فقط یک جمله گفت

 

 ...بالاخره پیدات کردم —

 

 .رُزا قدمی جلو رفت

 

 شناسید؟شما... منو می —
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 .مرد لبخند لرزانی زد

 

 .کنیبیشتر از چیزی که فکر می —

 

 :آرش با شک پرسید

 

 شما کی هستید؟ —

 

 .مرد نگاهش را به رُزا دوخت

 

اش هستم که بیست ساله دنبال دختر گمشدهمن کسی  —

 ...گردهمی

 

 .رُزا نفسش بند آمد

 

 ”...دخترم“
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 .این کلمه تمام دنیای رُزا را زیر و رو کرد

 

 ...او بالاخره شاید پدرش را پیدا کرده بود

 .اش جدا شده بوددانست چرا هفت سالگی از خانوادهاما هنوز نمی

 

 پارت پانزدهم | پدر واقعی رُزا

 

 .رُزا چند قدم عقب رفت

 

 !دخترم؟ —

 

 .مرد با چشمانی پر از اشک سر تکان داد

 

وقت آره... تو دختر منی. اسم واقعیت همون رُزاست. هیچ —

 .اسمت رو عوض نکردیم

 

 :رُزا با ناباوری پرسید
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 پس چرا منو پیدا نکردین؟ —

 

 .مرد بغض کرد

 

شهری که احتمال وقت دست از دنبالت نکشیدیم. هر ما هیچ —

دادیم رفته باشی، دنبالت گشتیم. اما ردت برای همیشه گم می

 .شده بود

 

 :رُزا با گریه گفت

 

دیدم یه من توی پرورشگاه بزرگ شدم... هر شب خواب می —

 .گردنخانواده دارن دنبالم می

 

 .تر آمدپدرش نزدیک

 

 دنبالت بودیم، دخترم —
ً
 .چون واقعا
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 .هایش را بگیردلوی اشکرُزا دیگر نتوانست ج

 

 .هایش را باز کردپدرش دست

 

 .چند ثانیه رُزا مردد ماند، بعد خودش را در آغوش پدرش انداخت

 

 ...بابا —

 

 .مرد با شنیدن این کلمه، محکم بغلش کرد و گریه کرد

 

 .زدکرد و لبخند میآرش از دور به آنها نگاه می

 

 .اما ناگهان پدر رُزا به آرش نگاه کرد

 

 تو آرشی؟ —
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 .آرش تعجب کرد

 

 ...بله —

 

 .مرد لبخند زد

 

بچه که بودی همیشه کنار رُزا بودی. شما دوتا جدانشدنی  —

 .بودین

 

 .رُزا با گریه و خنده به آرش نگاه کرد

 

 شناختیم؟یعنی ما از بچگی همدیگه رو می —

 

 .آرش لبخند زد

 

آشنا کرده  انگار سرنوشت خیلی زودتر از خودمون ما رو با هم —

 .بود
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 .اما پدر رُزا ناگهان جدی شد

 

 ...فقط یه چیز مونده که باید بدونی —

 

 :رُزا پرسید

 

 چی؟ —

 

 .پدرش به آرش و مادرش نگاه کرد

 

 .گم شدن تو تصادفی نبود —

 

 .سکوت سنگینی خانه را گرفت

 

 ...شدشدن رُزا تازه داشت شروع میراز واقعی گم
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 که بیست سال پنهان مانده بودپارت شانزدهم | حقیقتی 

 

 .رُزا با نگرانی به پدرش نگاه کرد

 

 یعنی چی گم شدن من تصادفی نبود؟ —

 

 .پدرش آهی کشید

 

اون روز توی پارک، من و مادرت چند دقیقه ازت غافل شدیم.  —

وقتی برگشتیم، نبودی. اما قبل از اینکه ناپدید بشی، یک زن 

 .چرخیدف تو میناشناس رو دیدیم که چند بار اطرا

 

 :آرش با تعجب گفت

 

 پس شما به پلیس نگفتین؟ —

 

 .چیز رو گفتیم. ولی هیچ مدرکی پیدا نشدچرا، همه —
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 :رُزا آرام پرسید

 

 پس چطور سر از پرورشگاه درآوردم؟ —

 

 :پدرش گفت

 

ای تحویلت کسی تو رو همون روز پیدا کرده بود، اما با اسم دیگه —

 .کشید تا بفهمیم اون زن چه کسی بوده ها طولداده بود. سال

 

 :رُزا با بغض گفت

 

 کی بوده؟ —

 

 .پدرش سکوت کرد

 

 .بعد یک پاکت قدیمی از جیبش بیرون آورد

http://www.98ia-shop.ir


 

 

 .این آخرین چیزی بود که از اون زن به دستمون رسید —

 

 .آرش پاکت را گرفت

 

 :روی آن فقط یک جمله نوشته شده بود

 

 ”.متعلق به شما نیست رُزا را فراموش کنید؛ او دیگر“

 

 .رُزا دستش را روی دهانش گذاشت

 

 ام جدا کنه؟چرا؟ چرا باید کسی منو از خانواده —

 

 :پدرش با ناراحتی گفت

 

 .هنوز جوابش رو پیدا نکردیم —
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 .آرش دست رُزا را گرفت

 

 .گردی. من هم هستماین بار تنها دنبالش نمی —

 

 .رُزا به او نگاه کرد

 

 قول؟ —

 

 .بخند زدآرش ل

 

 .قول —

 

اما همان شب، وقتی همه خواب بودند، گوشی آرش یک پیام 

 :ناشناس دریافت کرد

 

 رُزا را دوست داری، بیشتر از این دنبال گذشته“
ً
اش اگر واقعا

 ”.نگرد
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 .آرش چند ثانیه به پیام خیره ماند

 

 :بعد آرام گفت

 

 ...پس بالاخره پیدات کردم —

 

 .اهد حقیقت گذشته رُزا فاش شودخوو فهمید کسی هنوز نمی

 

 پارت هفدهم | تهدید

 

 .آرش گوشی را محکم در دستش گرفت و دوباره پیام را خواند

 

 ”.دنبال گذشته رُزا نگرد“

 

 :آرش زیر لب گفت
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 .هرکی هستی، خیلی دیر رسیدی —

 

 .صبح روز بعد، رُزا آرش را کنار پنجره پیدا کرد

 

 چرا نخوابیدی؟ —

 

 .را کنار گذاشت آرش سریع گوشی

 

 .چیزی نیست —

 

 .رُزا با دقت نگاهش کرد

 

 .گی چیزی نیست، یعنی یه چیزی هستتو وقتی می —

 

 .آرش لبخند زد

 

 .خیلی منو شناختی —

http://www.98ia-shop.ir


 

 

 :رُزا آرام گفت

 

 .شناختمت و خودم یادم نیستشاید چون از بچگی می —

 

 .آرش خندید

 

 .باشمشاید هم من از همون بچگی قرار بوده مراقبت  —

 

 .اش گذاشترُزا سرش را روی شانه

 

خوام دوباره از ام رو پیدا کردم. نمیآرش، من تازه خانواده —

 .دستشون بدم

 

 .آرش دستش را گرفت

 

 .ذارینمی —
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 .همان لحظه پدر رُزا وارد اتاق شد

 

 .باید باهاتون حرف بزنم —

 

 .هر سه نشستند

 

 .پدر رُزا پاکت قدیمی را روی میز گذاشت

 

 .دیشب یه چیز دیگه هم پیدا کردم —

 

 :آرش پرسید

 

 چی؟ —

 

 .پدر رُزا یک عکس قدیمی بیرون آورد
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 .در عکس، پدر آرش و پدر رُزا کنار یک مرد ناشناس ایستاده بودند

 

 .رُزا به عکس خیره شد

 

 این مرد کیه؟ —

 

 :پدرش آهسته گفت

 

 .کسی که آخرین بار قبل از گم شدنت توی پارک دیده شد —

 

 .آرش عکس را از دستش گرفت

 

 .چشمانش گرد شد

 

 ...این غیرممکنه —

 

 :رُزا پرسید
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 شناسیش؟می —

 

 :آرش با صدای آرام گفت

 

 ...آره —

 

 .مکث کرد

 

 .هاست با خانواده من ارتباط دارهاین مرد سال —

 

 .رُزا خشکش زد

 

تر از چیزی شدن او، خیلی نزدیکحالا دیگر مشخص بود راز گم

 .کردندکه فکر میاست 

 

اش جدا اما چرا یک آدم نزدیک به خانواده آرش، رُزا را از خانواده
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 کرده بود؟

 

 شناختندپارت هجدهم | کسی که نباید می

 

 .آرش هنوز عکس را در دستش داشت

 

شناسنش، ام میهاست خانوادهه. سال”کامران“اسم این مرد  —

 .ولی چند ساله دیگه خبری ازش نداریم

 

 :رُزا با ناراحتی گفت پدر

 

کردم کامران فقط دوست قدیمی ها فکر میمن هم سال —

 .مونه... تا اینکه بعد از گم شدن تو، رفتارش عجیب شدخانواده

 

 :رُزا با بغض پرسید

 

 یعنی کامران منو دزدیده؟ —
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 .دونیمهنوز نمی —

 

 .آرش بلند شد

 

 .باید پیداش کنیم —

 

 .پدر رُزا دستش را گرفت

 

آرش، عجله نکن. این آدم خطرناک نیست، اما رازهای زیادی  —

 .داره

 

 :رُزا آرام گفت

 

 .ام فرار کنمخوام از گذشتهمن دیگه نمی —

 

 .آرش به او نگاه کرد
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 .ریم دنبالشپس با هم می —

 

 .رُزا لبخند کوچکی زد

 

 با هم؟ —

 

 .همیشه —

 

رفتند. مادر آرش همان شب، آرش و رُزا به خانه قدیمی خانواده آرش 

 .یک صندوقچه قدیمی را باز کرد

 

 .داخلش چند نامه و عکس بود

 

 .ها را برداشترُزا یکی از نامه

 

 .خط، قلبش فرو ریختبا دیدن دست
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 .خط بابامهاین... دست —

 

 .نامه را باز کرد

 

 :فقط یک جمله در آن نوشته شده بود

 

 ”.اگر روزی رُزا گم شد، دنبال کامران بگرد“

 

 .آرش نفسش بند آمد

 

 اما پایین نامه یک تاریخ نوشته شده بود؛

 

 .یک هفته قبل از گم شدن رُزا

 

 :رُزا آرام گفت
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 ...دونسته یه اتفاقی قراره بیفتهبابام از قبل می —

 

 .ناگهان صدای شکستن شیشه از طبقه پایین آمد

 

 .آرش سریع جلوی رُزا ایستاد

 

 .اینجا بمون —

 

 .شدندها خاموش چراغ

 

 :در تاریکی، صدای مردی از پایین خانه آمد

 

 ...بالاخره بعد از بیست سال، دوباره همدیگه رو پیدا کردین —

 

 .رُزا با ترس به آرش چسبید

 

 :آرش زیر لب گفت
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 ...کامران —

 

 .و صدای خنده مرد در خانه پیچید

 پارت نوزدهم | کامران برگشت

 

 :آرش دست رُزا را گرفت و آرام گفت

 

 .پشت سر من بمون —

 

 .شدتر میها نزدیکها از پلهصدای قدم

 

کامران در تاریکی ظاهر شد؛ همان مردی که در عکس قدیمی کنار 

 .هایشان ایستاده بودخانواده

 

 :رُزا با صدای لرزان گفت
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 ام جدا کردی؟چرا منو از خانواده —

 

 .کامران چند لحظه سکوت کرد

 

 .کنمزت محافظت میکردم دارم اچون فکر می —

 

 :آرش با عصبانیت گفت

 

 !اش دور کردیمحافظت؟! بیست سال یه دختر رو از خانواده —

 

 .کامران سرش را پایین انداخت

 

 .اون موقع اشتباه کردم —

 

 .پدر رُزا که همراهشان آمده بود، جلو رفت

 

 !چرا؟ —
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 .کامران آه کشید

 

بزنه. من فکر خواست به خانواده شما آسیب چون کسی می —

 .مونهکردم اگر رُزا ناپدید بشه، امن می

 

 .رُزا اشک ریخت

 

 ...ها تنها بودمولی من تمام این سال —

 

 :کامران با ناراحتی گفت

 

 .دونم. و هر روز بابتش پشیمون بودممی —

 

 .آرش کنار رُزا ایستاد

 

 .تونی عوض کنی، اما حداقل حقیقت رو بگوگذشته رو نمی —
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 .سرش را بالا آوردکامران 

 

حقیقت اینه که پدر رُزا دشمنی نداشت... دوست صمیمی  —

 .خودش بهش خیانت کرده بود

 

 .همه ساکت شدند

 

 :رُزا پرسید

 

 کی؟ —

 

 .کامران به آرامی به پدرش نگاه کرد

 

 .کنید دوست خانوادگی شماستکسی که هنوز فکر می —

 

 :آرش با تعجب گفت
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 خانواده؟یعنی یکی از نزدیکای  —

 

 :کامران فقط یک اسم گفت

 

 .سامان —

 

 .رُزا به آرش نگاه کرد

 

 .اما آرش ناگهان رنگش پرید

 

 ...چون سامان

 

 .ترین دوست خانوادگی خودش بودعمو و قدیمی

 

 پارت بیستم | حقیقت تلخ
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 :آرش با ناباوری گفت

 

 ...سامان؟! امکان نداره —

 

 :کامران آرام جواب داد

 

 .کردم. اما مدارکش رو دیدمها باور نمیمن هم سال —

 

 .پدر رُزا جلو آمد

 

 چه مدرکی؟ —

 

 .کامران پاکتی از جیبش بیرون آورد

 

ده سامان قبل از که نشون می هاییها و عکسقراردادها، نامه —

خواستن به خانواده هایی در ارتباط بوده که میگم شدن رُزا با آدم

 .شما ضربه بزنن
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 :فترُزا با بغض گ

 

 پس چرا من؟ —

 

 :کامران جواب داد

 

تونست پدرت رو مجبور کنه چون تو تنها چیزی بودی که می —

 .سکوت کنه

 

 .آرش دست رُزا را گرفت

 

 .دیم کسی بهت آسیب بزنهدیگه اجازه نمی —

 

 .رُزا به او نگاه کرد

 

 .ام دوباره کنار هم باشنخوام خانوادهآرش، من فقط می —
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 .آرش لبخند زد

 

 .شنمی —

 

 .ناگهان گوشی آرش زنگ خورد

 

 .روی صفحه نوشته بود: سامان

 

 .همه ساکت شدند

 

 .آرش تماس را جواب داد

 

 :صدای سامان آرام بود

 

 .آرش... فردا بیا خونه من. باید درباره رُزا باهات حرف بزنم —
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 :آرش پرسید

 

 دونی؟تو از کجا اسم رُزا رو می —

 

 .چند ثانیه سکوت شد

 

 :عد سامان گفتب

 

 .دونماش میچون من بیشتر از هرکسی درباره گذشته —

 

 .تماس قطع شد

 

 .رُزا با نگرانی به آرش نگاه کرد

 

 ...آرش —

 

 .آرش گوشی را پایین آورد
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 .ریم پیش سامانفردا می —

 

 .رُزا دستش را گرفت

 

 .تنها نرو —

 

 .آرش لبخند زد

 

 .وقت تنها باشمقرار نیست دیگه هیچ —

 

آن شب، آرش برای اولین بار مطمئن شد که این ماجرا فقط درباره 

 .گذشته رُزا نیست

 

چیز ها حقیقت را پنهان کرده بود... و حالا داشت همهیک نفر سال

 .کردرا فاش می
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 راز پرورشگاه —ارش و رزا 

 

 .رزا با شنیدن حقیقت، ماتش برد

 

 :اش با صدایی لرزان گفتخاله

و دزدیدم. وقتی بچه بودی، بردمت یه پرورشگاه و رزا... من تو ر “

 ”.ات نتونن پیدات کننکاری کردم خانواده

 

 :رزا با گریه گفت

 ”!چرا؟! من چه گناهی کرده بودم؟“

 

 :ارش با عصبانیت جلو رفت

 ”!تو حق نداشتی زندگی رزا رو نابود کنی“

 

 :خاله سرش را پایین انداخت

بگیرم... اما وقتی رزا رو دیدم،  اش انتقامخواستم از خانوادهمی“

نتونستم بهش آسیب بزنم. فقط ترسیده بودم که حقیقت فاش 
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 ”.بشه

 

 :هایش را پاک کرد و گفترزا اشک

 ”.اسم پرورشگاه رو بگو“

 

 .خاله چند لحظه سکوت کرد و بعد یک اسم را به زبان آورد

 

 :ارش ناگهان گفت

 ”.ریم اونجاهمین امشب می“

 

 :ا گرفترزا دست ارش ر 

مو خوام خانواده واقعیهام چی شده... میخوام بدونم بچگیمی“

 ”.پیدا کنم

 

 :های خیس رزا نگاه کردارش به چشم

 ”.مونم تا آخرشاین بار دیگه تنها نیستی. من کنارت می“
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اما وقتی به پرورشگاه رسیدند، مدیر قدیمی با دیدن رزا رنگش پرید 

 :و گفت

 

 ”.ها منتظر این روز بودممن سالبالاخره برگشتی... “

 

 :رزا با تعجب پرسید

 ”شناسید؟شما منو می“

 

 :مدیر آرام گفت

کنی... چون روزی که تو رو آوردن بیشتر از چیزی که فکر می“

 ”.اینجا، یک نامه هم همراهت بود

 

 ...شده بیرون آوردای قدیمی را از داخل کشوی قفلو نامه

 

 ی گمشدهنامه —ارش و رزا 

 

 .های لرزان نامه را گرفترزا با دست
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 :روی پاکت فقط یک جمله نوشته شده بود

 

 ”.برای دخترم رزا، وقتی بزرگ شدی این نامه را بخوان“

 

 .های رزا پر از اشک شدچشم

 

 :ارش آرام گفت

 ”.هات توی همین نامه باشهبازش کن... شاید جواب همه سؤال“

 

 :اندن کردرزا پاکت را باز کرد و شروع به خو

 

رزا جان، اگر روزی این نامه به دستت رسید، بدان که تو را “

ها دنبالت وقت رها نکردیم. تو را از ما دزدیدند و ما سالهیچ

 ”...گشتیم

 

 .رزا دیگر نتوانست ادامه بدهد
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 :با گریه گفت

 دنبالم بودن“
ً
 ”...مامان و بابام واقعا

 

 :مدیر پرورشگاه سرش را تکان داد

 ”.کردندات سؤال میآمدند و دربارههر سال یک بار میبله. “

 

 :ارش پرسید

 ”وقت رزا رو پیدا نکردن؟پس چرا هیچ“

 

 :مدیر آهی کشید

 ”.دادها میاش هر بار آدرس و اطلاعات اشتباه به آنچون خاله“

 

 :رزا با عصبانیت گفت

 ”...ها دروغ بودهپس تمام این سال“

 

 .روی میز گذاشتناگهان مدیر یک عکس قدیمی 

http://www.98ia-shop.ir


 

 

 .رزا با دیدن عکس خشکش زد

 

 .در عکس، یک زن و مرد جوان کنار یک دختر بچه ایستاده بودند

 

 :رزا آرام عکس را لمس کرد و گفت

 

 ”ها... پدر و مادر منن؟این“

 

 :مدیر جواب داد

 

 ”...بله. و یک چیز دیگه هم هست“

 

 :ارش پرسید

 ”چی؟“

 

 .مدیر به پشت عکس اشاره کرد
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 .شت عکس یک آدرس نوشته شده بودپ

 

 .کردها قبل در آن زندگی میای که رزا سالآدرس خانه

 

 :رزا نفس عمیقی کشید و گفت

 

 ”.ارش... بریم پیداشون کنیم“

 

 .اما وقتی از پرورشگاه بیرون آمدند، تلفن ارش زنگ خورد

 

 :صدای ناشناسی گفت

 

خانواده واقعی رزا کس نگو... چون اگر رزا رو پیدا کردی، به هیچ“

 ”.هنوز یک راز بزرگ دیگه دارن

 

 .تماس قطع شد
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 .ارش به رزا نگاه کرد

 

 :رزا با نگرانی پرسید

 

 ”چی شد؟“

 

 :ارش گوشی را پایین آورد و گفت

 

 ”...فکر کنم تازه وارد قسمت اصلی ماجرا شدیم“

 

 ی قدیمیخانه —ارش و رزا 

 

باز بود و درِ خانه نیمهی قدیمی ایستادند. ارش و رزا جلوی خانه

 .های خشک شده بودحیاط پر از برگ

 

 :رزا با صدای آرام گفت
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 ”.ترسمارش... می“

 

 :ارش دستش را گرفت

 ”.فهمیمهر چی اونجاست، با هم می“

 

 .وارد خانه شدند

 

های قدیمی زیادی بود. رزا نزدیک یکی از روی دیوار، عکس

 .ها رفت و ناگهان خشکش زدعکس

 

، خودش را دید؛ یک دختر بچه با موهای حنایی که کنار در عکس

 .پدر و مادرش ایستاده بود

 

 :رزا با بغض گفت

 اینجا زندگی می“
ً
 ”...کردمپس واقعا

 

 .همان لحظه صدای قدمی از طبقه بالا آمد
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 :ارش سریع جلوی رزا ایستاد

 ”کی اونجاست؟“

 

 :صدایی لرزان جواب داد

 ”رزا؟... خودتی؟“

 

 .بند آمد رزا نفسش

 

 .ها پایین آمدزنی آرام از پله

 

 .هایش پر از اشک بودچشم

 

 :رزا با ناباوری گفت

 ”مامان...؟“

 

 :زن چند لحظه فقط به او نگاه کرد و بعد با گریه گفت
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 ”.دخترم... بالاخره پیدات کردم“

 

 .رزا خودش را در آغوش مادرش انداخت و هر دو گریه کردند

 

 .باز شدن در آمداما پشت سرشان، صدای 

 

 .خاله رزا وارد خانه شده بود

 

 :او با دیدن رزا و مادرش آرام گفت

 

 ”...فهمیدونستم بالاخره یه روز حقیقت رو میمن می“

 

 :ارش با عصبانیت گفت

 ”.چیز رو تعریف کنحالا دیگه همه“

 

 :خاله به رزا نگاه کرد و گفت
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اجرای پرورشگاه هم خوام بگم، حتی از مباشه... ولی چیزی که می“

 ”.ترهبزرگ

 

 :رزا با نگرانی پرسید

 

 ”دیگه چه رازی مونده؟“

 

 :خاله جواب داد

 

 ”.کنیپدر واقعی تو... اون کسی نیست که فکر می“

 

 .رزا خشکش زد

 

 .ارش دستش را محکم گرفت

 

 ...و خانه دوباره در سکوت فرو رفت
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 حقیقت خاله —ارش و رزا 

 

 .اش چند لحظه ساکت ماندرزا با شنیدن حرف خاله

 

 ”ست؟یعنی... بابای من یکی دیگه“

 

 .خاله سرش را پایین انداخت

 

 ”.نه رزا... اون حرف رو از روی عصبانیت زدم“

 

 :رزا با تعجب گفت

 ”پس چرا منو ترسوندی؟“

 

 :هایش را پاک کردخاله اشک

ها پدرت همون مردیه که توی عکس دیدی. همون کسی که سال“

خواستم قبل از اینکه حقیقت رو بگم، گشت. من فقط میدنبالت 

 ”.ازت عذرخواهی کنم
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 .مادر رزا جلو آمد و او را در آغوش گرفت

 

 ”.وقت فراموشت نکرددخترم، پدرت هیچ“

 

 :رزا با گریه گفت

 ”پس چرا این همه سال ازتون دور بودم؟“

 

 :خاله جواب داد

ام رو ن اشتباه زندگیتریچون من تو رو ازتون دزدیدم... و بزرگ“

 ”.کردم

 

 :ارش که تا آن لحظه ساکت بود، گفت

 ”.حالا وقتشه اشتباهت رو جبران کنی“

 

 .خاله سرش را تکان داد
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 ”.برمت پیش پدرتخوام جبران کنم. فردا خودم میمی“

 

 .رزا با شنیدن این جمله لبخند کوچکی زد

 

اش ود که خانوادهها، امید پیدا کرده ببرای اولین بار بعد از سال

 .دوباره کامل شوند

 

اما همان شب، وقتی همه خواب بودند، خاله یک پیام ناشناس 

 :دریافت کرد

 

های قبل دفن شده؟ هنوز یک نفر حقیقت رو فکر کردی راز سال“

 ”...دونهمی

 

 .خاله با دیدن پیام رنگش پرید

 

 ...او فهمید ماجرای رزا هنوز تمام نشده است
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 بیهوشی ناگهانی —ارش و رزا 

 

کرد که ناگهان سرش گیج رزا هنوز داشت به پیام خاله فکر می

 .رفت

 

 :آرام گفت

 ”...ارش... حالم خوب نیست“

 

 .ارش سریع به طرفش رفت

 

 ”رزا؟ چی شد؟“

 

هایش بسته شد و در رزا قبل از اینکه بتواند جواب بدهد، چشم

 .آغوش ارش بیهوش شد

 

 :ارش با نگرانی او را گرفت

 ”!رزا! رزا، چشماتو باز کن“
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 :مادر رزا با ترس جلو آمد

 ”!دخترم چی شد؟“

 

 :ارش او را روی مبل خواباند و گفت

 ”.باید ببریمش دکتر“

 

 :چند دقیقه بعد، پزشک بعد از معاینه گفت

نگران نباشید. فشار عصبی و شوک زیادی بهش وارد شده. بهتره “

 ”.استراحت کنه

 

 .دستش را گرفتارش کنار رزا نشست و 

 

 :آرام گفت

 ”.چیز درست میشهمن اینجام رزا... وقتی بیدار شدی، همه“

 

 .هایش را باز کردچند ساعت بعد، رزا آرام چشم
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 .اولین چیزی که دید، ارش بود

 

 :رنگی زد و گفتلبخند کم

 ”تو هنوز اینجایی؟“

 

 :ارش لبخند زد

 ”مگه قرار بود جایی برم؟“

 

 :گفت رزا دستش را گرفت و

 ”.فقط قول بده تنهام نذاری“

 

 :ارش جواب داد

 ”.قول میدم“

 

 صبح بعد —ارش و رزا 
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هایش را باز کرد، ارش هنوز کنار تخت صبح روز بعد، رزا وقتی چشم

 .نشسته بود

 

 :رزا لبخند زد

 نخوابیدی؟“
ً
 ”تو اصلا

 

 :ارش گفت

 ”.ترسیدم دوباره حالت بد بشهنه، می“

 

 :رزا آرام خندید

 ”.دیگه خوبم“

 

 :همان لحظه مادر رزا وارد اتاق شد و گفت

 ”...دخترم، یه خبر دارم“

 

 :رزا نشست

 ”چی شده مامان؟“
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 :مادرش لبخند زد

 ”.پدرت امروز میاد“

 

 .های رزا پر از اشک شدچشم

 

؟“
ً
 ”واقعا

 

 .مادرش سر تکان داد

 

 .چند ساعت بعد، صدای باز شدن در آمد

 

قدم برداشت و وقتی چشمش به رزا  مردی وارد خانه شد. چند

 .افتاد، ایستاد

 

 .زدندکدام حرف نمیهیچ
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 :مرد با صدای لرزان گفت

 ”رزا... دختر کوچولوی من؟“

 

 .رزا از جا بلند شد و به سمتش رفت

 

 .پدرش او را محکم در آغوش گرفت

 

 ”...بیست ساله منتظرت بودم“

 

 :رزا با گریه گفت

 ”...کس دنبالم نمیادچرا هیچکردم منم همیشه فکر می“

 

 :پدرش جواب داد

 ”.هر روز دنبالت بودیم“

 

 .زدکرد و لبخند میها نگاه میارش از دور به آن
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 :اما ناگهان خاله رزا با عجله وارد شد و گفت

 

همه ساکت بشید! من یه چیز مهم درباره روزی که رزا رو بردم باید “

 ”...بگم

 

 .همه به طرفش برگشتند

 

 :ه گفتخال

 

 ”.اون روز... من تنها نبودم“

 

 :رزا با تعجب پرسید

 ”یعنی چی؟“

 

 :خاله جواب داد

 

 ”.یک نفر دیگه هم کمکم کرد... و هنوز پیداش نکردید“
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 نفر دوم —ارش و رزا 

 

 .رزا با شنیدن حرف خاله خشکش زد

 

 ”یعنی یکی دیگه هم توی دزدیدن من دست داشت؟“

 

 :خاله سرش را پایین انداخت

 ”.آره... من تنها نبودم“

 

 :پدر رزا با عصبانیت گفت

 ”!اسمش رو بگو“

 

 :خاله چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت

 ”.اسمش کامران بود“

 

 .مادر رزا با شنیدن اسم، رنگش پرید
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 :ارش متوجه شد و پرسید

 ”شناسید؟شما این آدم رو می“

 

 :مادر رزا با صدای لرزان گفت

 ”.رزا بود کامران... برادرِ پدر“

 

 :رزا با ناباوری گفت

 ”یعنی عمویم؟“

 

 .پدرش سرش را پایین انداخت

 

ها پیش با ما اختلاف داشت. وقتی فهمید تو دختر ما بله... سال“

 ”.هستی، از این اختلاف سوءاستفاده کرد

 

 :هایش را پاک کردرزا اشک

 ”...ام گرفتپس خاله تنها کسی نبود که منو از خانواده“
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 :ست رزا را گرفتارش د

 ”.ولی حالا دیگه پیدات کردیم“

 

 .ناگهان صدای زنگ تلفن آمد

 

 .پدر رزا گوشی را برداشت

 

 :صدای مردی از آن طرف خط گفت

 

 ”.کنیدچیز تموم شده؟ اشتباه میفکر کردید با پیدا شدن رزا همه“

 

 .تماس قطع شد

 

 .رزا با نگرانی به ارش نگاه کرد

 

 :ارش گفت
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 ”.کنیمکسی که پشت این ماجراست، پیداش می این بار هر“

 

تر را پنهان کرده دانست کامران هنوز یک راز بزرگکس نمیو هیچ

 ...است

 

 :ارش با عصبانیت از جایش بلند شد و گفت

 ”!کشمشرم بالا سرش، میمن می“

 

 :عمو رزا سریع جلویش را گرفت و گفت

بفهمیم چه اتفاقی ارش، نرو! الان وقت این کار نیست. اول “

 ”.افتاده

 

 :ارش با چشمانی پر از خشم گفت

 ”!طوری بشهولی اون باعث شد رزا این“

 

 :همان لحظه صدای ضعیف رزا از اتاق آمد

 ”...ارش... نرو“
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 .دفعه ساکت شد و به سمت اتاق دویدارش یک

 

 :رزا با صدای ضعیف دوباره گفت

 ”...ارش... نرو“

 

 :ت رزا را گرفتارش کنار تخت نشست و دس

 ”من اینجام. ولی بگو چی شد؟ کی این کارو باهات کرد؟“

 

هایش را باز کرد و با ترس به عموش نگاه کرد. چند لحظه رزا چشم

 :سکوت کرد و بعد آرام گفت

 ”...ها دنبالش بودیماون... همون کسیه که سال“

 

 :ارش با تعجب پرسید

 ”!کی؟“

 

 .ای در خانه بلند شدرزا قبل از اینکه چیزی بگوید، صد
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 .همه به سمت در برگشتند

 

 :عمو رزا زیر لب گفت

 ”...نه... امکان نداره“

 

 :ارش از جا بلند شد

 ”کیه؟“

 

 :صدای مردی از پشت در آمد

 ”.منم... اومدم حقیقت رو بهتون بگم“

 

 :ارش با عصبانیت به سمت در رفت، اما رزا دستش را گرفت

 ”.چی رو بفهمیمهمهارش، صبر کن... شاید وقتشه “

 

 .ارش آرام در را باز کرد
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مردی حدود پنجاه ساله پشت در ایستاده بود. صورتش خسته و 

 .نگران بود و وقتی چشمش به رزا افتاد، چند لحظه خشکش زد

 

 :مرد با صدایی لرزان گفت

 ”...رزا“

 

 .رزا با دیدنش رنگش پرید

 ”!تو...؟“

 

 :ارش سریع بین آن دو ایستاد

 ”دونی؟ی هستی؟ چرا اسم رزا رو میشما ک“

 

 :مرد نفس عمیقی کشید و گفت

ها پیش باید از رزا مراقبت چون من کسی هستم که سال“

 ”.کردم... اما اشتباه بزرگی کردممی

 

 :عمو رزا جلو آمد
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 ”بالاخره برگشتی؟ بعد از این همه سال؟“

 

 :ارش با تعجب به عمو نگاه کرد

 ”!شناسینش؟شما می“

 

 :اش گذاشت و با نگرانی گفتستش را روی سینهرزا د

 ”.خوام حقیقت رو بدونمارش... نذار بره. می“

 

 :مرد سرش را پایین انداخت و گفت

دونی، کامل ات میحقیقت اینه که چیزی که درباره خانواده“

 ”...نیست

 

 :ارش با ناباوری پرسید

 ”یعنی چی؟“

 

 :مرد به رزا نگاه کرد

 ”.دونم کجاستست... و من میزندهپدرت هنوز “
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 .رزا با شنیدن این حرف خشکش زد

 

 ”ست؟چی گفتی؟... پدرم زنده“

 

 :مرد آرام سر تکان داد

 ”.هاست که ازت دور نگهش داشتنآره... ولی سال“

 

 :ارش کنار رزا نشست و گفت

 ”.فهمیمآروم باش. هرچی هست، با هم می“

 

 :رزا با چشمانی پر از اشک پرسید

کردم ها فکر میکس بهم نگفت؟ چرا همه این سالچرا هیچ“

 ”...پدرم

 

 .عمو رزا نگاهش را پایین انداخت
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 :رزا با عصبانیت گفت

 ”دونستی؟عمو! تو می“

 

 :عمو چند ثانیه سکوت کرد و بالاخره گفت

 ”.دونستمآره... می“

 

 :رزا دستش را از دست ارش بیرون کشید و با ناراحتی گفت

 ”!تون بهم دروغ گفتینپس همه“

 

 .ارش خواست دنبالش برود، اما رزا ناگهان جلوی در ایستاد

 

 :مرد غریبه گفت

 می“
ً
خوای پدرت رو ببینی، فردا ساعت هشت بیا رزا، اگه واقعا

 ”.همون جایی که هفت سالگیت گم شدی... پارک قدیمی

 

 .رزا برگشت و با تعجب به او خیره شد

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 ”اونجا گم شدم؟دونی من تو از کجا می“

 

 :مرد فقط گفت

 ”.چون... من همون روز اونجا بودم“

 

 :رزا با صدای لرزان گفت

 ”.کردیم پدرمه... پدر واقعی من نیستاون آدمی که فکر می“

 

 .ارش چند لحظه چیزی نگفت. فقط به رزا خیره شده بود

 

 ”پس... پدر واقعیت کیه؟“

 

 :هایش را پاک کرد و گفترزا اشک

م. فقط خاله قبل از اینکه بیهوش بشم یه چیزی گفت... دوننمی“

گشتن، هنوز منتظر ها دنبالت میای که سالگفت خانواده

 ”.برگشتنت هستن
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 :ارش با تعجب پرسید

 گم شده بودی؟“
ً
 ”منتظر برگشتن تو؟ یعنی تو قبلا

 

 .رزا سرش را تکان داد

 

 ”.آره... وقتی بچه بودم“

 

د. خاله رزا وارد اتاق شد، اما همین که ناگهان صدای باز شدن در آم

 .ارش را دید، رنگش پرید

 

 :رزا آرام گفت

چیز رو تونی ازم پنهانش کنی. ارش همهخاله... دیگه نمی“

 ”.دونهمی

 

 :خاله چند ثانیه سکوت کرد و بعد با چشمانی پر از اشک گفت

 ”.رزا... وقتش رسیده حقیقت رو بدونی“
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 :ارش جلو رفت

 ”؟چه حقیقتی“

 

 .خاله نفس عمیقی کشید

 

 ”.دونم کجاستست... و من میپدر واقعی رزا هنوز زنده“

 

 :رزا با ناباوری پرسید

 ”کجاست؟“

 

 :خاله به ارش نگاه کرد و گفت

 

 ”...کنیدتر از چیزیه که فکر میخیلی نزدیک“

 

 :خاله با صدای لرزان گفت

 ”.شناسهمیی ارش رو هاست خانوادهپدر واقعی رزا... سال“
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 .رزا با ناباوری به ارش نگاه کرد

 

 ”ی ارش چه ربطی به من دارن؟یعنی چی؟ خانواده“

 

 :ارش خودش هم گیج شده بود

 ”!خاله، واضح حرف بزن“

 

 :هایش را پاک کرد و گفتخاله اشک

بیست سال پیش، یک بچه در یک پارک گم شد... همه فکر کردند “

ای دیگه ون بچه پیدا شد و خانوادهبرای همیشه از بین رفته. اما ا

 ”.بزرگش کرد

 

 .رزا دستش را روی قلبش گذاشت

 

 ”اون بچه... من بودم؟“

 

 .خاله آرام سرش را پایین انداخت
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 ”.آره، رزا... تو همون دختری هستی که بیست سال پیش گم شد“

 

 .ارش مات مانده بود

 

 ”ی واقعی رزا کجان؟پس خانواده“

 

 :خاله جواب داد

 ”.مین نزدیکی... و امشب قرار شده بیان اینجاه“

 

 .هایی از پشت در شنیده شدهمان لحظه صدای قدم

 

 .در باز شد

 

جا مردی میانسال وارد اتاق شد؛ وقتی چشمش به رزا افتاد، همان

 .ایستاد
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 :هایش لرزید و فقط یک کلمه گفتلب

 

 ”...دخترم“

 

 .رزا با گریه از جا بلند شد

 

 ”بابا؟“

 

جلو آمد، اما قبل از اینکه به رزا برسد، ارش متوجه چیزی روی مرد 

های قدیمی ها پیش در عکسگردنش شد؛ همان گردنبندی که سال

 .اش دیده بودخانواده

 

 :ارش زیر لب گفت

 ”...این گردنبند... امکان نداره“

 

 .همه به طرف او برگشتند
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 :ارش با چشمانی پر از شوک گفت

 

 ”...شناسممن این مرد رو می“

 

 :ارش با صدای لرزان گفت

 دیدممن این مرد رو می“
ً
 ”.شناسم... این گردنبند رو قبلا

 

 :مرد با تعجب پرسید

 ”کجا؟“

 

 :ارش چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت

 ”.ی پدربزرگم. بین وسایل قدیمی خانوادهتوی خونه“

 

 :رزا با نگرانی به خاله نگاه کرد

 خانواده“
ً
 ”ی ارش ارتباط داشتن؟با خانواده ی منیعنی واقعا

 

 .خاله سرش را پایین انداخت
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 ”.ها پیش، پدرت و پدر ارش بهترین دوست هم بودنبله... سال“

 

 :مرد جلو آمد و گفت

 ”.ی حقیقت نیستاما این همه“

 

 :ارش پرسید

 ”دیگه چی مونده؟“

 

 .مرد آهی کشید

 

ی ارش از خانوادهروزی که رزا گم شد، من تنها نبودم... یک نفر “

 ”.هم اونجا بود

 

 .ارش خشکش زد

 

 ”کی؟“
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 .مرد به سمت در نگاه کرد

 

 .هایی از راهرو آمددر همان لحظه، صدای قدم

 

یک زن مسن وارد اتاق شد و وقتی رزا را دید، اشک از چشمانش 

 .سرازیر شد

 

 ”.ی منبالاخره پیدات کردم... نوه“

 

 :رزا با ناباوری گفت

 ”!نوه؟“

 

 .ش به زن خیره شد و ناگهان شناختشار 

 

 ”مادربزرگ...؟“
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 .اتاق در سکوت فرو رفت

 

 :مادربزرگ ارش آرام گفت

 

ی رزا فقط دختر این خانواده نیست... او بخشی از راز خانواده“

 ”.ماست

 

من میرم بالا “آن لحظه ارش با عصبانیت از جا بلند شد و گفت: 

 ”!هذارم کسی به رزا دست بزنسرش... نمی

 

ارش، نرو! الان عصبی “عموش جلوی در ایستاد و محکم گفت: 

 پشیمون بشی
ً
 ”.هستی، ممکنه یه کاری کنی که بعدا

 

اونا رزا رو به این روز “ارش با چشمای پر از خشم نگاهش کرد: 

 ”.تونم بشینم و نگاه کنمانداختن! من نمی

 

حال رزا خوب “همان لحظه صدای پرستار از داخل اتاق آمد: 
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 یکی از اعضای خانواده بیاد داخل
ً
 ”.نیست! لطفا

 

 .ارش خشکش زد

 

 ”!چی شده؟“با نگرانی پرسید: 

 

رزا به هوش اومده... ولی یه چیزی گفته که فکر “پرستار فقط گفت: 

 ”.کنم بهتره خودتون ازش بشنوید

 

 .ارش با عجله وارد اتاق شد

 

ارش... من “رام گفت: رزا با چشمان خسته به او نگاه کرد و آ

 ”...حقیقتی رو فهمیدم

 

 ”چه حقیقتی؟“ارش دستش را گرفت: 

 

کردیم پدرمه... پدر اون آدمی که فکر می“رزا با صدای لرزان گفت: 

http://www.98ia-shop.ir


 

 ”.واقعی من نیست

 

 ...ارش ماتش برد

 

 !چی؟“

 

تونیم داستان رو اگر منظورت اینه که پدر واقعی رزا کدوم مرده، می

 :دیمطوری ادامه باین

 

 :رزا با نگرانی به آرش نگاه کرد و گفت

 آرش... بالاخره بگو. پدر واقعی من کیه؟ —

 

 .آرش چند لحظه سکوت کرد

 

 :مردی که کنار در ایستاده بود جلو آمد و گفت

 .رزا... من پدر واقعی تو هستم —
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 .رزا با ناباوری به او خیره شد

 

 ها از من دور بودی؟پس چرا تمام این سال —

 

 :مرد آهی کشید و گفت

 .چون مجبور بودم ازت محافظت کنم —

 

 :هایش را پاک کرد و گفترزا اشک

 !ولی من حق داشتم حقیقت رو بدونم —

 

 :ی رزا گذاشت و گفتآرش دستش را روی شانه

 .تونه گذشته رو ازت پنهان کنهکس نمیحالا دیگه هیچ —

 

 :رزا به مرد نگاه کرد و پرسید

 اسم شما چیه؟ —

 

 :مرد جواب داد
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 .اسم من... سامانه —

 

 روی همان 
ً
رزا با شنیدن اسمش شوکه شد؛ چون این اسم را قبلا

 .ی کفش طلا دیده بودعکس قدیمی کنار پاشنه

 

 .رزا با شنیدن حرف محسن، خشکش زد

 

 ست؟چی گفتی؟ مادرم... زنده —

 

 .محسن آرام سرش را تکان داد

 

 .ونم بهش نزدیک بشمتهاست نمیآره رزا. ولی سال —

 

 :رزا با بغض گفت

 چرا؟ چرا همه از من پنهانش کردین؟ —

 

 :آرش جلو آمد و گفت
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 .تون از هم جدا بشنچون یه اتفاق قدیمی باعث شد خانواده —

 

 .هایش را پاک کردرزا اشک

 

 !خوام مادرم رو ببینم. همین امشبمن می —

 

دیمی از جیبش ای سکوت کرد و بعد یک تکه کاغذ قمحسن لحظه

 .بیرون آورد

 

 .روی کاغذ فقط یک آدرس نوشته شده بود

 

 :رزا با هیجان گفت

 این آدرس کجاست؟ —

 

 :محسن جواب داد

هاست اونجا ای در شمال شهر... جایی که مادرت سالخونه —

 .کنهزندگی می
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 .رزا دست آرش را گرفت

 

 با من میای؟ —

 

 :آرش لبخند زد و گفت

 .مونممی تا آخرش کنارت —

 

 ...باز بودها راه افتادند، اما وقتی به آدرس رسیدند، درِ خانه نیمهآن

 

 .رزا آرام در را هل داد

 

 :صدای زنی از داخل خانه آمد

 

 ...رزا... بالاخره اومدی —

 

 .رزا با شنیدن صدای زن، قلبش تندتر زد
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 :آرش کنار رزا ایستاد و گفت

 .ارتمآروم باش... هر چی باشه، من کن —

 

 .رزا قدمی جلو رفت

 

زنی از تاریکی اتاق بیرون آمد؛ موهایش کمی سفید شده بود، اما 

 شبیه چشمچشم
ً
 .های رزا بودهایش دقیقا

 

 :زن با گریه گفت

 ...دخترم —

 

 .رزا چند لحظه فقط نگاهش کرد

 

 مادرم هستی؟ —
ً
 تو... واقعا

 

 :زن جلو آمد و آرام گفت
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 .آره رزا. من مریم هستم —

 

های رزا سرازیر شد و خودش را در آغوش مادرش اشک از چشم

 .انداخت

 

 چرا ولم کردی؟ —

 

 :مریم گریه کرد و گفت

وقت ترکت نکردم. محسن تو رو از من جدا کرد تا ازت من هیچ —

 .محافظت کنه

 

 .رزا با تعجب برگشت و به محسن نگاه کرد

 

 بابا... چرا؟ —

 

 .محسن سرش را پایین انداخت
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چون اون شب، وقتی تو گم شدی، کسی دنبال تو بود... و من  —

 .ترسیدم دوباره پیدات کنهمی

 

 .آرش ناگهان متوجه چیزی شد

 

 کیه؟ ”کسی“محسن... منظورت از  —

 

 .محسن با نگرانی به در خانه نگاه کرد

 

 ...همون مردی که امشب فهمیده رزا اینجاست —

 

 .ناگهان صدای کوبیدن در بلند شد

 

 !تق! تق تق!

 

 .رزا دست مادرش را محکم گرفت
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 :آرش جلو رفت و گفت

 .پشت سر من بمونید —

 

 :صدایی از پشت در آمد

 

 .محسن... وقتشه حقیقت آخر رو بگی —

 

 .آرش جلوی رزا و مریم ایستاد

 

 .محسن با شنیدن صدای پشت در رنگش پرید

 

 :رزا پرسید

 بابا، کیه؟ —

 

 :محسن آرام گفت

 ...کردمها ازش فرار میکسی که سال —

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 .آرش دستگیره را پایین آورد و در را باز کرد

 

ی قدیمی مردی مسن پشت در ایستاده بود. در دستش یک جعبه

 .بود

 

 :مرد گفت

 .محسن، دیگه وقتشه جعبه رو به رزا بدی —

 

 :رزا با تعجب گفت

 این جعبه چیه؟ —

 

 .محسن جعبه را جلو آورد

 

 ...شدیوسایل روزی که تو گم  —

 

های لرزان جعبه را باز کرد. داخلش یک دستبند رزا با دست

 .کوچک، یک عکس خانوادگی و یک نامه بود
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رزا عکس را برداشت و ناگهان متوجه شد کنار محسن و مریم، آرش 

 .ترهم در عکس بود؛ اما خیلی کوچک

 

 .رزا با تعجب به آرش نگاه کرد

 

 شناختی؟میی منو آرش... تو از بچگی خانواده —

 

 .آرش سکوت کرد

 

 :مریم آرام گفت

آره رزا... آرش از همون روزی که تو گم شدی، بخشی از این راز  —

 .بوده

 

 :رزا با ناباوری گفت

 دونه اون روز چه اتفاقی افتاده؟یعنی آرش می —
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 .آرش به چشمان رزا نگاه کرد

 

 .خوام چیزی رو ازت پنهان کنمآره... و دیگه نمی —

 

 .وارد خانه شد و در را بستمرد 

 

 :رزا با اضطراب پرسید

 پس بگو... اون شب چه کسی منو برد؟ —

 

 :مرد به محسن و مریم نگاه کرد و گفت

 .کردن دوست خانوادگی شماستکسی که همه فکر می —

 

 .محسن با شنیدن این حرف شوکه شد

 

 ...امکان نداره —

 

 :مرد جواب داد
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 ممکنه. من خودم ا —
ً
 .ون شب دیدمشاتفاقا

 

 :آرش جلو آمد

 !اسمش رو بگو —

 

 :ای سکوت کرد و بعد گفتمرد لحظه

 

 .کامران —

 

 .رزا با شنیدن اسم، به فکر فرو رفت

 

 کجا شنیدم؟ —
ً
 کامران؟ من این اسم رو قبلا

 

 .مریم ناگهان دستش را روی دهانش گذاشت

 

 !تونه اون باشهنه... نمی —
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 :محسن گفت

 اومد؟مریم، چی یادت  —

 

 :مریم با گریه گفت

شب گم شدن رزا، کامران اولین کسی بود که گفت باید از خونه  —

 ...بره و دنبالش بگرده

 

 :آرش با عصبانیت گفت

 دونسته رزا کجاست؟یعنی خودش می —

 

 .مرد ناشناس سرش را تکان داد

 

 ...دونستهبیشتر از این می —

 

 :رزا آرام پرسید

 پس چرا منو برگردوند؟ —

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 .مرد به کفش طلایی اشاره کرد

 

خواست به دست چون چیزی همراه رزا بود که کامران می —

 ...بیاره

 

 .رزا با تعجب به کفش طلایی نگاه کرد

 

 چی همراه من بود؟ —

 

 :مرد گفت

ی همین کفش پیدا یک کلید کوچک. کلیدی که فقط با پاشنه —

 .شدمی

 

 :محسن جلو رفت

 کلید کجاست؟ —

 

 :داد مرد جواب
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 .وقت پیداش نکردکامران هیچ —

 

رزا کفش را برداشت و آن را بررسی کرد. ناگهان متوجه شکاف 

 .کوچکی در قسمت پاشنه شد

 

 !اینجا یه چیزی هست —

 

آرش سریع چراغ قوه را روشن کرد. رزا با یک سنجاق، قسمت 

 .کوچکی از پاشنه را باز کرد

 

 .یک کلید طلایی کوچک داخلش بود

 

 :ا دیدن کلید گفتمریم ب

 ...ها دنبالش بودیماین همون کلیدیه که سال —

 

 :رزا پرسید

 کنه؟این کلید کجا رو باز می —
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 :محسن با صدای لرزان گفت

 .صندوق امانات پدربزرگت —

 

 .همان لحظه گوشی آرش زنگ خورد

 

 .اش تغییر کردآرش جواب داد و چند ثانیه بعد چهره

 

 :رزا پرسید

 کی بود؟ —

 

 :رش آرام گفتآ

 ...کامران —

 

 :رزا با نگرانی پرسید

 خواست؟چی می —
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 :آرش به رزا نگاه کرد و گفت

 

وجه صندوق رو باز نکن... گفت اگر کلید رو پیدا کردی، به هیچ —

 .کنهمون رو عوض میچون حقیقتی داخلشه که زندگی همه

 

 :رزا به آرش نگاه کرد و گفت

 

خوام دیگه از هیچ حقیقتی فرار . نمیمن باید صندوق رو باز کنم —

 .کنم

 

 .آرش دستش را گرفت

 .ریمپس با هم می —

 

 :محسن هم گفت

 .ی من مربوطهی خانوادهمنم میام. این راز به گذشته —

 

صبح روز بعد، رزا، آرش، محسن و مریم به بانک قدیمی رفتند. رزا 
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 .کلید طلایی را روی قفل صندوق گذاشت

 

 !تق

 

 .شدصندوق باز 

 

 .داخلش یک دفترچه، چند عکس قدیمی و یک پاکت سفید بود

 

 :رزا پاکت را برداشت. روی آن نوشته شده بود

 

 ”.برای رزا، وقتی بیست ساله شدی“

 

 .های لرزان نامه را باز کردرزا با دست

 

 :اولین جمله را که خواند، اشک در چشمانش جمع شد

 

سیده، یعنی بالاخره دختر عزیزم، اگر این نامه به دستت ر “ —
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 ”...حقیقت را پیدا کردی

 

 .مریم دست رزا را گرفت

 

 .ی نامه را خواندرزا ادامه

 

 :ها را برداشت و با تعجب گفتاما ناگهان آرش یکی از عکس

 

 !رزا... این عکس رو ببین —

 

 .در عکس، رزا در کودکی کنار کامران ایستاده بود

 

 :پشت عکس فقط یک جمله نوشته شده بود

 

 ”.داند پدر واقعی او چه کسی استکامران پدر رزا نیست؛ اما می“

 

 �� پایان فصل اول ��
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 .رزا نامه را در دست گرفت و به آرش نگاه کرد

 

 :آرش گفت

 ...این تازه شروع ماجراست —

 

 :رزا لبخند تلخی زد و گفت

 .کنیمپس فصل بعد، حقیقت پدر واقعی من رو پیدا می —

 

ها، ار رزا ایستادند و برای اولین بار بعد از سالمحسن و مریم کن

 .خانواده دوباره کنار هم بودند

 

ها نگاه اما پشت درِ بانک، مردی ایستاده بود و از دور به آن

 ...کردمی

 

 .کامران
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 :او تلفنش را برداشت و گفت

 

رزا بالاخره نامه رو پیدا کرد... وقتشه نفر بعدی وارد داستان  —

 .بشه

 

 پایان فصل اول ��

 

 ✨ ”راز پدر واقعی رزا“ادامه دارد... فصل دوم:  ✨

 

 راز پدر واقعی رزا —فصل دوم 

 

صبح روز بعد، رزا با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شد. شماره 

 .ناشناس بود

 

 الو؟ —

 

 :صدای مردی آرام از پشت تلفن آمد
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 .رزا... وقتشه پدرت رو بشناسی —

 

 .دفعه نشسترزا یک

 

 پدرم محسن نیست؟ —

 

 :مرد گفت

 ...ایهمحسن تو رو بزرگ کرده، اما حقیقت چیز دیگه —

 

 .تماس قطع شد

 

 .ی محسن رساند. آرش هم آنجا بودرزا سریع خودش را به خانه

 

 :رزا با ناراحتی گفت

 !آرش، یکی بهم زنگ زد و گفت محسن پدر واقعی من نیست —

 

 .کوت کردهای رزا را شنیده بود، سمحسن که حرف
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 :رزا با گریه گفت

 .بابا... حقیقت رو بهم بگو —

 

 .محسن سرش را پایین انداخت

 

وقت نخواستم بهت دروغ بگم... اما قولی به مادرت رزا، من هیچ —

 .داده بودم

 

 .مریم با شنیدن حرف او، اشک در چشمانش جمع شد

 

 .دیگه وقتشه محسن. رزا باید بدونه —

 

 :و گفت محسن به رزا نگاه کرد

 

 .ستپدر واقعی تو... زنده —
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 .رزا خشکش زد

 

 :آرش پرسید

 اسمش چیه؟ —

 

 :محسن جواب داد

 

 ...فرهاد —

 

 .در همان لحظه، در خانه باز شد

 

 :مردی وارد شد و آرام گفت

 

محسن... دیگه لازم نیست چیزی رو توضیح بدی. خودم  —

 .اومدم

 

 .رزا برگشت
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 :مرد به او نگاه کرد و گفت

 

 ...سلام دخترم —

 

 .های لرزان باز کردرزا نامه را با دست

 

 :روی کاغذ نوشته بود

 

رزا جان، اگر این نامه به دستت رسیده، یعنی بالاخره زمانش “

رسیده که حقیقت را بدانی. من پدر واقعی تو هستم؛ اسم من 

 ”.ها پیش مجبور شدم از تو و مادرت دور بمانمفرهاد است. اما سال

 

 .ا چشمانی پر از اشک به محسن نگاه کردرزا ب

 

 پدرمه؟ —
ً
 پس فرهاد واقعا
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 .محسن سرش را تکان داد

 

 .گم. فرهاد پدر واقعی توئهآره... این بار حقیقت رو می —

 

 .آرش نامه را گرفت و پشت آن را نگاه کرد

 

 .رزا، اینجا یه آدرس نوشته —

 

 :رزا با هیجان گفت

 کجاست؟ —

 

 :آرش جواب داد

 .یه کافه قدیمی... و نوشته امروز ساعت هشت شب —

 

 .رزا لبخند زد

 

 .بینممو میپس امشب بالاخره پدر واقعی —

http://www.98ia-shop.ir


 

 

 .اما وقتی ساعت هشت به کافه رسیدند، فرهاد آنجا نبود

 

 :فقط یک یادداشت روی میز گذاشته شده بود

 

 ”.رزا، ببخش که نتونستم بیام... کامران منو پیدا کرده“

 

 .س به آرش نگاه کردرزا با تر 

 

 یعنی کامران دوباره برگشته؟ —

 

 :آرش جواب داد

 

 ...این بار باید قبل از اون، فرهاد رو پیدا کنیم —

 

 ده ماه بعد —فصل جدید 
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 .ده ماه از اتفاقات آن شب گذشته بود

 

اش بلندتر شده بود و تر شده بود. موهای موحناییرزا حالا آرام

ای که داخل یک جعبه گذاشته بود؛ جعبهی کفش طلایی را پاشنه

 .خواست بازش کنددیگر نمی

 

 :آرش وارد حیاط شد و گفت

 ای؟رزا، آماده —

 

 :رزا لبخند زد

 برای چی؟ —

 

 :آرش جواب داد

 .امروز قراره یه نفر رو ببینیم —

 

 :رزا با تعجب پرسید

 کی؟ —
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 :آرش چند ثانیه سکوت کرد و گفت

 .فرهاد —

 

 .شد لبخند رزا محو

 

 بعد از ده ماه؟ —

 

 .آرش سرش را تکان داد

 

 .آره. خودش با من تماس گرفته. گفته دیگه وقتشه برگرده —

 

 .زدرزا قلبش تند می

 

 پدرم باشه، چرا این همه سال نیومد؟ —
ً
 آرش... اگه واقعا

 

 :آرش گفت
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 .دههات رو میامروز خودش جواب همه سؤال —

 

 .ی قدیمی رسیدندک خانهچند ساعت بعد، رزا و آرش به ی

 

 .در باز شد

 

 .مردی جلوی در ایستاده بود

 

 .رزا با دیدنش خشکش زد

 

 :فرهاد با چشمانی پر از اشک گفت

 

روت رزا... دخترم، بالاخره بعد از بیست سال تونستم روبه —

 .بایستم

 

 .رزا چیزی نگفت
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 :فقط یک قدم جلو رفت و آرام گفت

 

 ذاری، بابا؟میاین بار دیگه منو تنها ن —

 

 .هایش را پاک کردفرهاد اشک

 

 .وقتدم... دیگه هیچقول می —

 

رزا چند لحظه به فرهاد خیره ماند. بعد آرام جلو رفت و او را در 

 .آغوش گرفت

 

 :فرهاد با صدای لرزان گفت

 ...ببخش منو دخترم —

 

 :ریخت گفترزا در حالی که اشک می

 رفتی؟ خوام بدونم؛ چرافقط یه چیز می —
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 :فرهاد سکوت کرد و بعد گفت

گشتم، به تو و مادرت چون کامران تهدیدم کرده بود. اگر برمی —

 .زدآسیب می

 

 :آرش با تعجب پرسید

 پس چرا بعد از ده ماه برگشتی؟ —

 

 .فرهاد به آرش نگاه کرد

 

 .تونه کامران رو رسوا کنهچون بالاخره مدرکی پیدا کردم که می —

 

 :رزا پرسید

 چه مدرکی؟ —

 

 .فرهاد یک پاکت ضخیم از جیبش بیرون آورد

 

 .این —
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 .رزا پاکت را باز کرد. داخلش یک عکس قدیمی و یک دفترچه بود

 

 :روی صفحه اول دفترچه نوشته شده بود

 

 ”شدن رزاحقیقت گم“

 

 .رزا با دیدن نوشته، نفسش بند آمد

 

 این همون چیزیه که همه دنبالش بودن؟ —

 

 :فرهاد گفت

 .آره... ولی قبل از اینکه بخونیش، باید یه چیز دیگه بدونی —

 

 :رزا پرسید

 چی؟ —
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 :فرهاد به آرش نگاه کرد و گفت

 

 چه اتفاقی افتادآرش تنها کسیه که می —
ً
 ...دونه اون شب واقعا

 

 ”من پدر واقعیتم“حق داری رزا هنگ کنه! سه نفر تا الان گفتن 

یک نفر پدر واقعی رزا باشه و بقیه  بیایم داستان رو مرتب کنیم: فقط

 .ادعاهای دروغین داشته باشن

 

 :رزا با عصبانیت به همه نگاه کرد و گفت

 

دیگه بسه! یکی میگه پدرمه، یکی میگه پدرمه! من بالاخره پدر  —

 !واقعی دارم یا نه؟

 

 .اش گرفت، اما سریع خودش را جمع کردآرش خنده

 

 :محسن گفت

ی. ولی من از اول فقط یک چیز رو رزا، حق داری گیج بش —
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 ...دونستممی

 

 :رزا پرسید

 چی؟ —

 

 :وارد نگاه کرد و گفتمحسن به مرد تازه

 

 .این مرد پدر واقعی تو نیست —

 

 :رزا با تعجب گفت

 پس چرا اومده؟ —

 

 :مرد لبخند زد و گفت

 .چون من فقط حامل یک پیام از پدر واقعی رزا هستم —

 

 :رزا با نگرانی پرسید

 پس پدر واقعی من کیه؟ —
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 .مرد پاکتی را روی میز گذاشت

 

 :روی پاکت نوشته شده بود

 

 ”...برای دخترم، رزا“

 

 .رزا دستش را روی پاکت گذاشت

 

 :آرش گفت

، بذار خود نامه ”من پدرتم“این بار قبل از اینکه کسی بگه  —

 !حقیقت رو بگه

 

 ...رزا لبخند زد و پاکت را باز کرد

 

 :ب به مرد خیره شد و گفترزا با تعج
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 صبر کن... اسم تو مگه محسن نیست؟ چرا گفتی سامان؟ —

 

 .مرد سرش را پایین انداخت

 

 .ام رو پنهان کنمها مجبور بودم اسم واقعیچون سال —

 

 :آرش با عصبانیت گفت

 !چیز رو به رزا بگیمحسن، دیگه وقتشه همه —

 

 .محسن نفس عمیقی کشید و به رزا نگاه کرد

 

رزا... من پدر واقعی تو هستم. اسمم محسنِ. اما یه راز دیگه هم  —

 ...هست که هنوز بهت نگفتم

 

 :رزا با نگرانی پرسید

 چه رازی؟ —
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 :محسن به کفش طلایی نگاه کرد و گفت

 

 ...ستمادر واقعی تو هنوز زنده —

 

 ️❤�� یک سال بعد

 

بالاخره تصمیم یک سال از آخرین اتفاقات گذشته بود. رزا و آرش 

 .گرفتند زندگی مشترکشان را شروع کنند

 

روز عروسی، رزا با موهای موحنایی و لباس سفیدش وارد سالن 

 :شد. آرش وقتی او را دید، لبخند زد و گفت

 

شه بعد از این همه اتفاق، بالاخره رسیدیم به این رزا... باورم نمی —

 .روز

 

 :رزا خندید و گفت

فکر کنم پاشنه کفش طلا بالاخره ما رو به شه. منم باورم نمی —
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 ✨�� !جای درستش رسوند

 

محسن، مریم و فرهاد هم کنار هم ایستاده بودند. برای اولین بار، 

 .همه بدون هیچ رازی در کنار رزا بودند

 

 :وقتی خطبه خوانده شد، آرش دست رزا را گرفت و گفت

 

 .دم از امروز هیچ رازی بینمون نمونهقول می —

 

 :ا با لبخند جواب دادرز 

 .دم همیشه کنارت باشممنم قول می —

 

مراسم با شادی و رقص ادامه پیدا کرد. رزا و آرش وسط سالن 

 .رقصیدند و همه برایشان دست زدند

 

ی شد، فرهاد یک جعبهاما درست وقتی جشن داشت تمام می

 .کوچک طلایی به رزا داد
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 :رزا با تعجب پرسید

 این دیگه چیه؟ —

 

 :رهاد لبخند زدف

 

 ...ات باقی موندهآخرین چیزی که از گذشته —

 

 .رزا جعبه را باز کرد

 

 :داخلش یک نامه بود

 

 ”...برای رزا و آرش؛ این داستان هنوز تمام نشده“

 

 .رزا و آرش به هم نگاه کردند

 

 :آرش خندید و گفت
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 !فکر کنم دردسرهای ما هنوز ادامه داره —

 

 چند ماه بعد

 

ی جدیدشان ها در خانهاز ازدواج رزا و آرش گذشته بود. آنچند ماه 

کم خاطرات سخت گذشته تبدیل به زندگی آرامی داشتند و کم

 .خاطره شده بود

 

ی قدیمی را دوباره یک شب رزا روی مبل نشسته بود و نامه

 .خواندمی

 

 :آرش از آشپزخانه آمد و گفت

 خونی؟باز داری اون نامه رو می —

 

 :درزا خندی

کنم هنوز یه چیزی توش هست که دونم چرا حس مینمی —

 .نفهمیدیم

http://www.98ia-shop.ir


 

 

 .آرش کنارش نشست

 

 .شاید وقتشه دیگه گذشته رو ول کنیم و به آینده فکر کنیم —

 

 :ی آرش گذاشت و گفترزا سرش را روی شانه

 .تره وقتی با هم باشیممون قشنگآینده —

 

 .همان لحظه صدای زنگ در آمد

 

 .و در را باز کردآرش بلند شد 

 

 .ی کوچک طلایی بود؛ بدون اسم فرستندهپشت در، یک بسته

 

 :رزا با دیدن آن گفت

 !نه... دوباره طلایی؟ —

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 .آرش بسته را باز کرد

 

داخلش یک عکس از رزا در کودکی بود و پشت عکس نوشته شده 

 :بود

 

 ”.حالا که ازدواج کردی، وقتشه راز آخر رو بدونی“

 

 .به آرش نگاه کردرزا با تعجب 

 

 یعنی هنوز یه راز دیگه مونده؟ —

 

 .آرش دست رزا را گرفت

 

 .شیمرو میهر چی باشه، این بار با هم باهاش روبه —

 

 .رزا لبخند زد
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دانست پشت آن عکس، نام کسی نوشته شده که قرار بود اما نمی

 ...ی او را دوباره تغییر دهدتمام گذشته

 

 :شت آن فقط یک اسم نوشته شده بودرزا عکس را برگرداند. پ

 

 ”لیلا“

 

 :رزا با تعجب گفت

 لیلا کیه؟ —

 

 .آرش عکس را از دستش گرفت و با دقت نگاه کرد

 

 .صبر کن... این اسم برام آشناست —

 

 :رزا پرسید

 شناسیش؟از کجا می —
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 :آرش گفت

زد. وقتی بچه بودم، مادرم همیشه از زنی به اسم لیلا حرف می —

 .دونهشدن رزا رو میاو تنها کسیه که راز گمگفت می

 

 .رزا نفسش را حبس کرد

 

 ست؟پس هنوز زنده —

 

 :آرش آرام گفت

 .دونم... ولی باید پیداش کنیمنمی —

 

ها به آدرسی که پشت عکس نوشته شده بود صبح روز بعد، آن

 .رفتند

 

 .در خانه را زدند

 

 .در را باز کردچند لحظه بعد، زنی موحنایی با چشمانی آشنا 
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 .رزا با دیدن او خشکش زد

 

 :زن آرام گفت

 

 ...بالاخره اومدی، رزا —

 

 :رزا پرسید

 شما لیلا هستید؟ —

 

 .زن لبخند غمگینی زد

 

 ...دونه چرا تو اون شب گم شدیآره. و من کسی هستم که می —

 

های لرزان پاکت را گرفت. چند لحظه فقط به اسم رزا با دست

 .خیره شد خودش روی پاکت
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 ”.بازش کن... من کنارتم“آرش آرام گفت: 

 

رزا پاکت را باز کرد. داخلش یک نامه و یک عکس قدیمی بود. عکس 

را که دید، نفسش بند آمد؛ مردی جوان کنار یک زن ایستاده بود و 

 .شدبینشان یک بچه کوچک دیده می

 

 ”این... منم؟“رزا با صدای لرزان گفت: 

 

 ”.آره. اون مرد پدر واقعیته“پایین انداخت:  مرد ناشناس سرش را

 

 ”کس چیزی نگفته؟پس چرا تا الان هیچ“آرش با تعجب پرسید: 

 

چون بعد از گم شدن رزا، پدرت مجبور شد ناپدید “مرد جواب داد: 

 ”.بشه. اما قبلش این نامه رو به من سپرد

 

 :رزا نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد
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وقت ر روزی این نامه به دستت رسید، بدون که هیچرزا جان... اگ“

خواست تو حقیقت ترکت نکردم. من دنبال تو بودم... اما کسی نمی

 ”.رو بفهمی

 

 .هایش سرازیر شدرزا اشک

 

 :ناگهان صدایی از پشت در آمد

 

 ”!رزا... نامه رو نخون“

 

 .همه برگشتند

 

 .ایستاده بودکردند مرده است، جلوی در ها فکر میمردی که سال

 

صبح روز بعد، رزا کنار پنجره ایستاده بود و به حیاط خیره شده بود. 

 .های دیشب از ذهنش بیرون نرفته بودهنوز حرف
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رزا... هنوز به حرف اون مرد فکر “آرش وارد اتاق شد و آرام گفت: 

 ”کنی؟می

 

آره... سه نفر اومدن و گفتن پدر تیم. دیگه “رزا برگشت و گفت: 

 ”.دونم به کی اعتماد کنمنمی

 

این بار قبل از اینکه کسی رو باور کنیم، “آرش دستش را گرفت: 

 ”.کنیمخودمون حقیقت رو پیدا می

 

 .همان لحظه صدای زنگ در بلند شد

 

 ”این وقت صبح کیه؟“رزا با تعجب گفت: 

 

آرش به سمت در رفت. وقتی در را باز کرد، مردی ناشناس 

 .و یک پاکت قدیمی در دست داشت رویش ایستاده بودروبه

 

من اومدم حقیقت پدر رزا رو بگم... اما باید بدونی این “مرد گفت: 
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 ”.تون رو عوض کنهحقیقت ممکنه زندگی همه

 

 ”حقیقت چی؟“رزا از پشت سر آرش جلو آمد: 

 

این نامه رو پدرت، درست “مرد پاکت را به سمت او گرفت و گفت: 

 ”...قبل از گم شدنت، نوشته بود

 

 .هایش روی صورت مرد قفل شده بودرزا خشکش زد. چشم

 

 ”بابا...؟“آرام زمزمه کرد: 

 

 .مرد چند قدم جلو آمد، اما رزا عقب رفت و پشت آرش ایستاد

 

 پدر رزا هستید؟“آرش با احتیاط گفت: 
ً
 ”شما واقعا

 

ها دنبالش آره... من پدرشم. سال“مرد با چشمانی پر از اشک گفت: 

 ”.گشتم
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خواست پس چرا توی نامه نوشتی کسی نمی“رزا نامه را بالا گرفت: 

 ”من حقیقت رو بفهمم؟ چه کسی؟

 

 .مرد سکوت کرد

 

 ”.جوابش رو بده“آرش گفت: 

 

کسی که باعث شد رزا “مرد نفس عمیقی کشید و گفت: 

 ”.ستسالگی گم بشه... هنوز زندههفت

 

 ”کی؟“رزا با ترس پرسید: 

 

 ”.برادرم... عموی خودت“اه کرد و گفت: مرد به عکس قدیمی نگ

 

 .همان لحظه گوشی آرش زنگ خورد. شماره ناشناس بود
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 .آرش جواب داد

 

خوای رزا زنده بمونه، اگر می“صدایی آرام و تهدیدآمیز گفت: 

 ”...کس نباید از خونه خارج بشهامشب هیچ

 

 .تماس قطع شد

 

 .شده بودآرش به رزا نگاه کرد و فهمید ماجرا تازه شروع 

 

 .آرش سریع گوشی را پایین آورد. رنگ صورتش عوض شده بود

 

 ”کی بود؟“رزا با نگرانی پرسید: 

 

ها همون کسی که سال“آرش چند ثانیه سکوت کرد، اما بعد گفت: 

 ”.ترسیدیمازش می

 

 ”اسمش رو شنیدی؟“پدر رزا جلو آمد: 
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امشب از نه... ولی یه چیز گفت. گفت “آرش سرش را تکان داد: 

 ”.خونه خارج نشیم

 

 ”یعنی الان هم ما رو زیر نظر داره؟“رزا با ترس گفت: 

 

 .ناگهان صدای افتادن چیزی از حیاط آمد

 

 .همه ساکت شدند

 

ها را خاموش کرد و آرام به سمت پنجره رفت. پشت پرده، آرش چراغ

 .شدی یک نفر دیده میسایه

 

 ”با... خودش اومده؟با“رزا دست پدرش را گرفت و زمزمه کرد: 

 

قدر راحت نه... اگه خودش بود، این“پدر رزا به آرامی گفت: 

 ”.ذاشت ما بفهمیم اینجاستنمی
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 .آرش در را قفل کرد

 

 .اما همان لحظه یک پاکت از زیر در به داخل سر خورد

 

 :روی آن فقط یک جمله نوشته شده بود

 

 ”.ی قدیمی منتظر شماستحقیقت رزا در خانه“

 

 ...سال بعد ۱۲

 

 .دوازده سال از آن شب مرموز گذشته بود

 

ی تر شده بود و دیگر آن دختر ترسیدهتر و محکمرزا حالا بزرگ

گذشته نبود. آرش هم همیشه کنارش مانده بود و رازهای آن شب 

 .یکی آشکار شده بودندبالاخره یکی
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یک عصر، رزا در اتاق قدیمی مشغول مرتب کردن وسایل پدرش بود 

 .که چشمش به همان عکس قدیمی افتاد

 

 ندیده بود: یک 
ً
اما این بار پشت عکس، چیزی پیدا کرد که قبلا

 .نوشته و یک کلید کوچک

 

 ”این کلید برای چیه؟“رزا با تعجب گفت: 

 

 ”چی پیدا کردی؟“آرش وارد اتاق شد و پرسید: 

 

 .رزا کلید را نشانش داد

 

ی این... کلید خونه“گفت:  آرش چند لحظه به آن خیره ماند و آرام

 ”.قدیمیه

 

یعنی بعد از دوازده سال هنوز یه راز دیگه “رزا نفسش را حبس کرد: 

 ”مونده؟
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 .همان لحظه تلفن رزا زنگ خورد

 

 .شماره ناشناس بود

 

 .رزا جواب داد

 

 :صدای مردی از پشت خط گفت

 

 ”.ات بدونیی خانوادهرزا... وقتشه آخرین حقیقت رو درباره“

 

 ”تو کی هستی؟“زا با اضطراب پرسید: ر 

 

 :مرد فقط گفت

 

 ”...کسی که دوازده سال منتظر برگشتنت بود“

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 .و تماس قطع شد

 

 .ی خاموش گوشی خیره ماندطور به صفحهرزا چند ثانیه همان

 

 ”رزا، چی گفت؟“آرش گفت: 

 

 ”...گفت دوازده سال منتظر برگشتمون بوده“رزا آرام جواب داد: 

 

ی ریم خونهپس امشب می“آرش کلید را از دست رزا گرفت و گفت: 

 ”.قدیمی

 

ی قدیمی ایستادند. خانه چند ساعت بعد، رزا و آرش جلوی خانه

 .جا تاریک و ساکتها متروکه بود و همهسال

 

 .رزا کلید را داخل قفل گذاشت

 

 !تق
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 .در باز شد

 

یمی خانواده بود. های قدها وارد شدند. روی دیوارها هنوز عکسآن

 :رزا ناگهان جلوی یک عکس ایستاد و با تعجب گفت

 

 ”.آرش... این عکس رو ببین“

 

 .آرش نزدیک شد

 

در عکس، پدر رزا کنار یک مرد جوان ایستاده بود؛ همان مردی که 

 .کردند دشمن خانواده استها پیش همه فکر میسال

 

 .اما پشت سر آن دو، یک دختر بچه ایستاده بود

 

 .زا به عکس خیره شدر 
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 ”.این دختر... من نیستم“

 

 ”پس اون کیه؟“آرش آرام گفت: 

 

 .ناگهان چراغ خانه روشن شد

 

 :صدایی از پشت سرشان آمد

 

 ”.اون... خواهرته“

 

 .رزا با شوک برگشت

 

رویش ایستاده بود مردی که دوازده سال پیش ناپدید شده بود، روبه

 .و یک زن جوان کنارش بود

 

 :صدای لرزان گفت رزا با
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 ”خواهرم؟ من... خواهر دارم؟“

 

آره رزا... و بدتر از اون، تو تنها “مرد سرش را پایین انداخت و گفت: 

 ”.کسی نیستی که از خانواده جدا شده

 

 ”پس تو کی هستی؟“رزا با ناباوری به دختر جوان نگاه کرد: 

 

 .دختر چند قدم جلو آمد. چشمانش پر از اشک بود

 

 ”.هستم... خواهر دوقلوی تو من آوا“

 

 .رزا خشکش زد

 

 ”!دوقلو؟“آرش با تعجب گفت: 

 

اون شب که تو گم شدی، من هم ناپدید “آوا سرش را تکان داد: 

 ”.شدم. اما سرنوشت ما رو از هم جدا کرد
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پس چرا بعد از این همه سال “هایش را پاک کرد و گفت: رزا اشک

 ”پیدام کردی؟

 

چون کسی که باعث “ش نگاه کرد و گفت: آوا به مرد کنار خود

 ”.جدایی ما شد... هنوز دنبال ماست

 

 .ی بالا آمدهمان لحظه صدای شکستن شیشه از طبقه

 

 .آرش سریع جلوی رزا ایستاد

 

 ”!تون باید همین الان از این خونه بریدهمه“مرد با عجله گفت: 

 

 :اما صدایی از طبقه بالا بلند شد

 

 ”...دیگه دیر شده“
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 ...ها پایین آمدهایی آرام از پلهو صدای قدم

 

 .تر شد. همه ساکت بودندها نزدیکقدم

 

ها بیرون آمد. رزا وقتی صورتش را دید، شوکه مردی از تاریکی پله

 .شد

 

 ”عمو...؟“

 

بالاخره بعد از دوازده سال دوباره “عمویش لبخند تلخی زد و گفت: 

 ”.تون کنار هم جمع شدیدهمه

 

 ”خوای؟تو اینجا چی می“آرش جلو رفت: 

 

 ”.حقیقت“عمو گفت: 

 

 ”!تو باعث شدی من و رزا از هم جدا بشیم“آوا با عصبانیت گفت: 
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من اشتباه کردم... اما دلیلش چیزی “عمو سرش را پایین انداخت: 

 ”.دونستیدکدومتون نمیبود که هیچ

 

 ”چه چیزی؟“رزا پرسید: 

 

داخل این “میز گذاشت و گفت: ی قدیمی روی عمو یک جعبه

 ”.تون از هم پاشیدده چرا خانوادهجعبه، مدرکیه که نشون می

 

 .رزا جعبه را باز کرد

 

 .ی قدیمی، چند عکس و یک نامه بودداخلش یک شناسنامه

 

 .رزا شناسنامه را برداشت و با دیدن اسم پدرش، رنگش پرید

 

 :آرام گفت
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 ”...این... اسم پدر واقعی من نیست“

 

 ...ده روز بعد

 

ده روز از آن شب گذشته بود. خانه دوباره آرام شده بود، اما رزا هنوز 

 .درگیر حقیقتی بود که فهمیده بود

 

 ”رزا، بالاخره تصمیم گرفتی؟“آرش وارد حیاط شد و گفت: 

 

ام. دیگه خوام برم دنبال پدر واقعیآره... می“رزا لبخند کوچکی زد: 

 ”.فرار کنمخوام از گذشته نمی

 

 ”.ریماین بار با هم می“آوا هم کنارشان ایستاد: 

 

 .همان لحظه گوشی رزا زنگ خورد

 

 :یک پیام از شماره ناشناس آمده بود
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 می“
ً
عصر، ایستگاه  ۵خواهی پدرت را ببینی، فردا ساعت اگر واقعا

 ”.آهن بیا. تنها نیاقدیمی راه

 

 .رزا گوشی را به آرش نشان داد

 

هامون رو پس فردا، بالاخره جواب همه سؤال“آرش گفت: 

 ”.گیریممی

 

 ”...فقط امیدوارم این آخرین راز باشه“رزا به آوا نگاه کرد و گفت: 

 

 :آوا آرام جواب داد

 

 ”.شاید آخرین راز نباشه... شاید تازه اول ماجرا باشه“

 

امیدوارم دیگه آخرین پدرم “رزا با چشمانی پر از اشک گفت: 

گه خسته شدم از اینکه هر بار یکی میاد و میگه پدر باشه... دی
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 ”.واقعی منه

 

این بار فرق داره. هر اتفاقی بیفته، “آرش دستش رو گرفت و گفت: 

 ”.مونممن کنارت می

 

کس ریم. دیگه هیچتایی میاین دفعه سه“آوا هم رزا رو بغل کرد: 

 ”.تونه ما رو از هم جدا کنهنمی

 

دلش هنوز یک ترس داشت؛ ترس از اینکه فردا رزا لبخند زد، اما ته 

 ...دوباره حقیقتی تازه منتظرش باشد

 

فردای آن روز، ساعت پنج عصر، رزا همراه آرش و آوا به ایستگاه 

 .قدیمی رسید

 

 خالی
ً
 .هوا سرد بود و ایستگاه تقریبا

 

آرش... اگه باز یکی دیگه بگه پدرمه، “رزا با اضطراب گفت: 
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 ”.نمدونم چی کار کنمی

 

 ”.خوایماین بار قبل از هر چیزی، مدرک می“آرش دستش را گرفت: 

 

 :ناگهان صدای مردی از پشت سرشان آمد

 

 ”...رزا“

 

 .رزا آرام برگشت

 

تر ایستاده بود. چشمانش پر از طرفمردی میانسال چند قدم آن

 .اشک بود

 

 ”.امدخترم... دوازده ساله منتظر این لحظه“مرد گفت: 

 

 .برد رزا ماتش

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 ”شما... پدر منید؟“

 

 .مرد جلو نیامد و فقط یک عکس قدیمی از جیبش بیرون آورد

 

 .در عکس، رزا و آوا در کودکی کنار همان مرد بودند

 

 :مرد گفت

 

خوام خودت خوام فقط بگم پدرت هستم... میاین بار نمی“

 ”.حقیقت رو انتخاب کنی

 

 .رزا عکس را گرفت و اشک از چشمانش سرازیر شد

 

 به آخرین پدرش رسیده برای اولین بار، دلش می
ً
گفت شاید واقعا

 ...باشد

 

 :رزا عکس را محکم در دستش گرفت و گفت
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 ”.کس دروغ بهم نگهخوام... دیگه هیچمن فقط یه چیز می“

 

حق داری. برای همین همه مدارک رو “مرد سرش را پایین انداخت: 

 ”.آوردم

 

 .یک پوشه روی نیمکت گذاشت

 

یکی نگاه کرد. بعد با تعجب به رش پوشه را باز کرد و مدارک را یکیآ

 :رزا نگاه کرد

 

 ”.رزا... مدارک با هم مطابقت دارن“

 

 .رزا نفس عمیقی کشید و به مرد نگاه کرد

 

 پدرمی؟“
ً
 ”پس... واقعا
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 ”.آره دخترم. این بار مطمئن باش“آلود گفت: مرد با چشمانی اشک

 

های ها دلتنگی، خشم و سؤالسال رزا چند قدم جلو رفت.

 .دفعه در دلش جمع شدجواب یکبی

 

 :بعد آرام گفت

 

 ”...بابا“

 

 .مرد نتوانست خودش را کنترل کند و رزا را در آغوش گرفت

 

 .ها پیوستآوا هم با گریه به آن

 

 .زدآرش از دور لبخند می

 

اما درست وقتی همه فکر کردند داستان تمام شده، گوشی آرش 

 .گ خوردزن
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 :یک پیام ناشناس

 

 ”.دونید چرا رزا گم شدخوشحال نباشید... شما هنوز نمی“

 

 .اش جدی شدآرش پیام را خواند و چهره

 

 ”چی شده؟“رزا پرسید: 

 

 .آرش گوشی را نشانش داد

 

یعنی هنوز دلیل گم “رزا چند لحظه به پیام خیره ماند و گفت: 

 ”دونیم؟شدنم رو نمی

 

ها جرئت نکردم بهت دونم... ولی سالمن می“پدرش آهی کشید: 

 ”.بگم
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 ”چی رو؟“رزا با نگرانی گفت: 

 

 .ی دیگری از کیفش بیرون آوردپدرش پوشه

 

اون روزی که گم شدی، اتفاقی نبود. کسی تو رو از پارک برد... اما “

 ”.وقت نفهمیدم چرامن هیچ

 

 ”یعنی اون آدم هنوز پیداش نشده؟“آوا با تعجب گفت: 

 

 ”.نه... ولی یک سرنخ دارم“درشان سرش را تکان داد: پ

 

 ”چه سرنخی؟“رزا پرسید: 

 

 .پدرش عکس کوچکی روی میز گذاشت

 

 .رزا با دیدنش خشکش زد
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 .در عکس، مردی کنار ماشین ایستاده بود

 

 :آرش آرام گفت

 

 ”...این همون مردیه که چند روز پیش جلوی خونه دیده بودم“

 

 .گاه کردرزا با ترس به عکس ن

 

 .شان برگشته بودمرد هنوز زنده بود و دوباره به زندگی

 

یعنی اون “رزا عکس را از روی میز برداشت و با صدای لرزان گفت: 

 ”آدم بعد از دوازده سال دوباره پیدامون کرده؟

 

 ”.احتمالش زیاده. ولی این بار تنها نیستیم“پدرش گفت: 

 

ذاریم دوباره به رزا آسیب نمیهر کسی که باشه، “آرش محکم گفت: 

 ”.بزنه
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 .همان لحظه صدای بوق ماشین از بیرون آمد

 

 .همه به سمت پنجره برگشتند

 

 .یک ماشین مشکی جلوی خانه توقف کرده بود

 

 ”...همونه“رزا آرام گفت: 

 

 .مردی از ماشین پیاده شد و به سمت در آمد

 

 .چند ثانیه بعد، زنگ خانه به صدا درآمد

 

 .ا جلو رفت و در را باز کردپدر رز 

 

 :مرد ناشناس لبخند زد و گفت
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 ”.بعد از دوازده سال... بالاخره پیدات کردم، رزا“

 

 .رزا پشت سر آرش ایستاد

 

 :مرد ادامه داد

 

اما من نیومدم تو رو ببرم... اومدم چیزی رو بهت بدم که پدرت “

 ”.ها ازت پنهان کردهسال

 

 ”چی؟“رزا با تعجب پرسید: 

 

 .رد یک پاکت قدیمی بیرون آوردم

 

 :روی پاکت نوشته شده بود

 

 ”.ساله شد ۲۴برای رزا؛ وقتی “
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 :پاکت روی میز گذاشته شد. رویش نوشته بود

 

 ”.ساله شد ۲۴برای رزا؛ وقتی “

 

سالمه... یعنی این نامه از اول برای  ۲۴من “رزا با تعجب گفت: 

 ”همین سن بوده؟

 

آره دخترم... چون قرار بود “پدرش با نگرانی نگاهش کرد و گفت: 

 ”.چیز رو بدونیسالت شد، همه ۲۴وقتی 

 

 ...رزا پاکت رو باز کرد و شروع به خواندن کرد

 

رزا جان، اگر این نامه به دستت رسیده، یعنی بالاخره وقت گفتن “

 ”...تمام حقیقت رسیده

 

 :ی نامه را خواندرزا ادامه
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خواستم؛ اینکه م، روزی که گم شدی، من فقط یک چیز میدختر “

ها دنبالت گشتم، اما هر بار یک نفر مانع زنده و سالم باشی. سال

 ”.پیدا کردنت شد

 

وقت زودتر بهم بابا... چرا هیچ“هایش را پاک کرد و گفت: رزا اشک

 ”نگفتی؟

 

ترسیدم دوباره از دستت می“پدرش با صدای گرفته جواب داد: 

 ”.مبد

 

 ”.دونیمچی رو میحالا دیگه همه“آرش کنار رزا نشست و گفت: 

 

نه... هنوز یه سؤال دارم. اون کسی که “اما رزا سرش را تکان داد: 

 ”منو برد، کی بود؟

 

من “مرد ناشناس که هنوز کنار در ایستاده بود، آرام گفت: 

 ”.دونممی

http://www.98ia-shop.ir


 

 

 .همه به طرفش برگشتند

 

 .بیرون آوردمرد یک عکس قدیمی از جیبش 

 

 .رزا عکس را گرفت و با دیدنش خشکش زد

 

 .در عکس، همان مرد کنار عموی رزا ایستاده بود

 

اون روز، من راننده بودم... اما کسی که دستور داد رزا “مرد گفت: 

 ”.رو از اونجا ببرن، عموی خودش بود

 

 :رزا با ناباوری زمزمه کرد

 

 ”من کجام؟دونسته ها... عمو میپس تمام این سال“

 ️❤ ...دو سال بعد
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دو سال گذشت. رزا و آرش بالاخره بعد از تمام آن ماجراها، زندگی 

 .آرامی کنار هم ساخته بودند

 

ی کوچک را پشت یک صبح، رزا با لبخند وارد اتاق شد و یک جعبه

 .سرش پنهان کرد

 

 ”قدر خوشحالی؟رزا؟ چی شده؟ چرا این“آرش با تعجب گفت: 

 

 .به او داد رزا جعبه را

 

آرش درش را باز کرد و یک لباس کوچولوی نوزادی داخلش دید که 

 :رویش نوشته بود

 

 ”...سلام بابا“

 

 .آرش چند ثانیه مات ماند
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دار رزا... یعنی ما قراره بچه“بعد با چشمانی پر از اشک گفت: 

 ”بشیم؟

 

 ”.نفره بشیمآره... قراره سه“رزا خندید و سرش را تکان داد: 

 

بعد از این همه سختی... “آرش رزا را در آغوش گرفت و گفت: 

 ”.بالاخره یه خوشبختی واقعی نصیبمون شد

 

 .رزا دستش را روی شکمش گذاشت و لبخند زد

 

شان را دانستند آمدن این بچه، فصل جدیدی از زندگیاما هنوز نمی

 ...شروع خواهد کرد

 

 ️❤�🁶� ...چند ماه بعد

 

شد. آرش برای آمدن تر میا هر روز بزرگروزها گذشت و شکم رز 

 .زدشان ذوق عجیبی داشت و هر شب با شکم رزا حرف میبچه
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 ”!کوچولوی بابا، زودتر بیا که منتظرتیم“یک شب گفت: 

 

 ”.هنوز وقتش نرسیده“رزا خندید: 

 

 ”اسمش رو انتخاب کردی؟“آرش گفت: 

 

 ”.باشه، آریااگه دختر باشه، آوا... اگه پسر “رزا لبخند زد: 

 

 ”.هرچی باشه، فقط سالم باشه“آرش دست رزا را گرفت: 

 

 .های شب رزا ناگهان از خواب بیدار شدچند هفته بعد، نیمه

 

 ”!آرش... فکر کنم وقتشه“

 

 ”!چی؟! الان؟“آرش با هیجان از جا پرید: 

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 ”!آره، الان“رزا خندید: 

 

 .ن شدندآرش سریع وسایل را برداشت و هر دو راهی بیمارستا

 

 .ی نوزاد در راهرو پیچیدچند ساعت بعد، صدای گریه

 

 :پرستار لبخند زد و گفت

 

 ”.مبارکه... دختر کوچولوتون به دنیا اومد“

 

 .آرش با شنیدن این جمله اشک شوق ریخت

 

 :رزا خسته اما خوشحال، نوزاد را در آغوش گرفت و آرام گفت

 

 ”.مون خوش اومدیسلام دخترم... به خانواده“

 �🁶�️❤ ...چند ساعت بعد
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آرش کنار تخت رزا نشست و با لبخند به دختر کوچولوشان نگاه 

 .کرد

 

 ”.نفره شدمون سهشه بالاخره خانوادهرزا... باورم نمی“

 

 ”.اسمش همونیه که گفتیم... آوا“رزا نوزاد را آرام بغل کرد و گفت: 

 

 ”.پس آوا کوچولوی ماست“آرش خندید: 

 

در اتاق باز شد. پدر رزا و خواهرش آوا وارد شدند.  در همان لحظه

 .وقتی نوزاد را دیدند، همه لبخند زدند

 

 ”!بالاخره عمه شدم“آوا گفت: 

 

 ”!فقط مواظب باش زیادی لوسش نکنی“رزا خندید: 

 

اش نگاه کرد. بعد از تمام رازها، آرش کنار پنجره ایستاد و به خانواده
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شان پر از آرامش شده خره خانههای سخت، بالا ها و سالجدایی

 .بود

 

اما همان شب، وقتی همه خواب بودند، یک پیام ناشناس روی 

 :گوشی آرش ظاهر شد

 

گم... حالا که رزا مادر شده، وقتشه راز آخر خانواده رو تبریک می“

 ”.هم بفهمه

 

 ...یک هفته بعد

 

مسر رزا و آوا کوچولو به خانه برگشته بودند. آرش تمام حواسش به ه

 .و دخترش بود

 

اش را به او نشان داد و شب، وقتی رزا آوا را خواباند، آرش گوشی

 ”.اون پیام هنوز ذهنمو درگیر کرده“گفت: 
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من دیگه از راز و گذشته خسته شدم. فقط “رزا آهی کشید: 

 ”.خوام دخترمون توی آرامش بزرگ بشهمی

 

مون زندگیدم نذارم گذشته به قول می“آرش دستش را گرفت: 

 ”.برگرده

 

 .همان لحظه زنگ در به صدا درآمد

 

 .هر دو با تعجب به هم نگاه کردند

 

 ”کیه؟“آرش آرام به سمت در رفت و پرسید: 

 

 :صدایی از پشت در گفت

 

 ”.منم... عموتون“

 

 .رزا با شنیدن صدا خشکش زد
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 .آرش در را باز نکرد

 

یقت مونده که باید اومدم برای دعوا نیامدم. فقط یه حق“عمو گفت: 

 ”.قبل از اینکه دیر بشه بدونید

 

 ”چه حقیقتی؟“رزا از پشت سر آرش گفت: 

 

 :عمو جواب داد

 

ها پیش باعث گم شدن رزا شد... فقط دنبال رزا اون کسی که سال“

 ”.نبود. از اول دنبال آوا هم بود

 

 .تر در آغوش گرفترزا نوزادش را محکم

 

 ...همان شب
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 .رف عمو، آوا کوچولو را محکم در آغوش گرفترزا با شنیدن ح

 

 ”یعنی الان دختر من هم در خطره؟“

 

تونه نه، تا وقتی مراقب باشید. اون آدم دیگه نمی“عمو سریع گفت: 

 ”.بهتون نزدیک بشه

 

پس چرا بعد از این همه سال دوباره “آرش با عصبانیت پرسید: 

 ”برگشته؟

 

چون این نامه تازه به “عمو پاکت کوچکی از جیبش بیرون آورد: 

 ”.دست من رسیده

 

 :رزا پاکت را گرفت. روی آن فقط نوشته شده بود

 

 ”.ها منتظر شما بودبرای رزا و آوا؛ از کسی که سال“
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 .رزا پاکت را باز کرد

 

داخلش یک عکس قدیمی بود؛ عکس رزا و آوا در کودکی، کنار یک 

 .زن ناشناس

 

 ”.وقت ندیدمشاین زن کیه؟ من هیچ“رزا با تعجب گفت: 

 

 :عمو با صدایی آرام جواب داد

 

 ”.چون اون... مادر واقعی شماست“

 

 .رزا و آوا به هم نگاه کردند

 

 ”ست؟یعنی مادر رزا و آوا هنوز زنده“آرش گفت: 

 

 .عمو سکوت کرد

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 :بعد آرام گفت

 

 ”.غ من اومدبله... و همین چند روز پیش، خودش سرا“

 

 ️❤ فصل آخر

 

ها راز و رزا عکس مادرش را محکم در دست گرفت. بعد از سال

 .سؤال، بالاخره تصمیم گرفت گذشته را برای همیشه تمام کند

 

هر جوابی که پیدا کنیم، زندگی ما “آرش کنار او ایستاد و گفت: 

 ”.همینجاست؛ کنار هم

 

 ”.گذشته بترسمخوام از آره... دیگه نمی“رزا لبخند زد: 

 

چند روز بعد، رزا و آوا برای دیدن مادرشان رفتند. وقتی زن را 

 .دیدند، هر سه چند لحظه فقط به هم نگاه کردند
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دخترهای من... ببخشید که این همه سال “مادرشان با گریه گفت: 

 ”.ازتون دور بودم

 

 .رزا جلو رفت و او را در آغوش گرفت

 

 ”.خیلی منتظرت بودم... مامان“

 

 .آوا هم به آغوششان پیوست

 

 .جا تمام شدها جدایی، بالاخره همانسال

 

ای آرام زندگی ها بعد، رزا، آرش و دختر کوچولویشان آوا در خانهماه

شان دوباره کنار هم جمع شده بود و دیگر خبری کردند. خانوادهمی

 .از تهدید و راز نبود

 

فکر کنم بالاخره “یک شب، آرش دخترشان را بغل کرد و گفت: 

 ”.مون تموم شدقصه
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 ”.نه... قصه تموم نشد. فقط رسیدیم به خوشبختی“رزا لبخند زد: 

 

 .آرش پیشانی رزا را بوسید

 

 :رزا به دخترش نگاه کرد و گفت

 

گشتم... و آخرش فهمیدم ام میمن تمام عمر دنبال خانواده“

 ”.موننهایی که با عشق، کنار هم میخانواده یعنی آدم

 

 ها راز و جدایی،گونه، بعد از سالو این

 .ای را شروع کردندرزا و آرش در کنار دخترشان آوا، زندگی تازه

 

 پایان فصل آخر
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